مجلس هفتم

نطق‌های پیش از دستور

جلسه 18 

اعوذبالله من‌الشیطان‌ الرجیم‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌الرحیم‌

 با یادكردی‌ از میلاد كوثر دوعالم‌ و نیز ابراز انزجار و تأسف‌ برای‌ جنایات‌ اخیر آمریكا در منطقه‌.

 اگر بپذیریم‌ كه‌ عمده‌ مطالبات‌ فزاینده‌ مردم‌ متوجه‌ اموری‌ چون‌ بیكاری‌، مسكن‌، بهداشت‌، آموزش‌، حمل‌ و نقل‌، گردشگری‌ و ورزش‌ می‌باشد، در مقابل‌ آن‌ باید گفت‌ كه‌ كشور ما از مزیتهای‌ كشاورزی‌، صنعت‌، آموزش‌، خدمات‌ و تجارت‌ و گردشگری‌ بهره‌مند است‌. اما چرا نمی‌توانیم‌ در ارتباط‌ با خواسته‌ها و مطالبات‌ مردم‌ موفق‌ به‌ ایفای‌ وظیفه‌ شویم‌؟ مثلاً هنوز در كشور ما تعامل‌ بین‌ كشاورزی‌، صنعت‌ و تجارت‌ نادیده‌ گرفته‌ می‌شود. كشاورزی‌ بدون‌ صنایع‌ تبدیلی‌ و كشاورزی‌ بدون‌ تعامل‌ با تجارت‌ چگونه‌ ممكن‌ است‌؟

 بعنوان‌ نمونه‌ همین‌ موضوع‌ قاچاق‌ كالا چه‌ از باب‌ واردات‌ قاچاق‌ كه‌ تعرفه‌گریز و قانون‌گریز است‌ و بخش‌ عمده‌ای‌ از اعتماد ملت‌ را به‌ حاكمیت‌ دچار گسست‌ و ضعف‌ می‌كند كمترین‌ ضرر آن‌ بر اقتصاد كشاورزی‌ این‌ است‌ كه‌ هرگز در سرانه‌ مصرف‌ و نیاز به‌ واردات‌، عددِ قاچاق‌ كم‌ نمی‌شود. مثلاً نمی‌گویند (50) هزار تن‌ چای‌ قاچاق‌ شده‌، اگر نیاز (100) هزار تن‌ است‌، پس‌ (50) هزار تن‌ واردات‌ داریم‌. درحالیكه‌ همه‌ مدعی‌ هستیم‌ كه‌ قاچاق‌ یك‌ مفسده‌ اقتصادی‌ است‌ و بهردلیلی‌ نتوانسته‌ایم‌ بر آن‌ فایق‌ بیاییم‌، شاید در آینده‌ به‌ چنین‌ مهمی‌ دست‌ یابیم‌. هرچند كه‌ بدلایل‌ مختلف‌ توجیهات‌، ملاحظات‌ سیاسی‌، اجتماعی‌ و حتی‌ امنیتی‌، بسیاری‌ از دوستان‌ ما ورود كالاهای‌ قاچاق‌ را اساساً مباح‌ می‌دانند.

 اگر بپرسیم‌ كه‌ برای‌ كشاورز هرچند كه‌ در قانون‌ و لایحه‌ نظام‌ رفاه‌ و تأمین‌ اجتماعی‌ پیش‌بینی‌ كرده‌ایم‌ شاید تا دو سال‌ باید او را بیمه‌ كرد، اما می‌توان‌ سؤال‌ كرد كه‌ تاكنون‌ چرا به‌ چنین‌ مهمی‌ دست‌ نیافته‌ایم‌ و برای‌ كاهش‌ مهاجرتهای‌ روستاییان‌ به‌ شهر و كاهش‌ اعداد اقامت‌ سكنای‌ كشاورزان‌ در روستاها از (50) به‌ (26) یا (30) درصد ما واقعاً چه‌ اقداماتی‌ می‌بایستی‌ انجام‌ می‌دادیم‌ كه‌ ندادیم‌؟

 بعنوان‌ نمونه‌ شما در بحثهای‌ مختلف‌ ارتباط‌ بین‌ تأمین‌ مواد غذایی‌ و خود اتكایی‌ اقتصادی‌ همواره‌ سخنرانیها و شعارهای‌ گوناگونی‌ را شاهد هستید، اما در ارتباط‌ با عامل‌ مخرب‌ و ناكارآمدی‌ كه‌ در كشور از جهت‌ واسطه‌ها و افزایش‌ قیمت‌ و مانند آن‌ هست‌ حتی‌ مالیات‌ هم‌ وضع‌ نكردید بر واسطه‌ها و دلالانی‌ كه‌ به‌ یك‌ چندم‌ قیمت‌ خریداری‌ شده‌ كالا و محصول‌ كشاورز آن‌ را در شهرها عرضه‌ می‌كنند. همین‌ گرانیهای‌ اخیر میوه‌ از این‌ دست‌ است‌. یعنی‌ دلالان‌ و واسطه‌ها در این‌ كشور حرف‌ اول‌ اقتصاد كشور شده‌اند. ما از بحثهای‌ سیاستهای‌ پولی‌، بانكی‌، مالی‌ و اعتباری‌ و اثرات‌ آن‌ بر اقتصاد از جمله‌ كشاورزی‌ غافل‌ نیستیم‌، اما شما از نقش‌ دلالان‌ و واسطه‌هایی‌ كه‌ یك‌ نمونه‌ در ارتباط‌ با همین‌ موضوع‌ قاچاق‌ كالایی‌كه‌ سخنران‌ پیشین‌ اشاره‌ كردند باید به‌ آن‌ اشاره‌ داشت‌. 

 همین‌ الان‌ گشایش‌ چند تنی‌ واردات‌ چای‌ می‌گیرند، اما چند هزار تن‌ اضافه‌ از محل‌ قاچاق‌ توزیع‌ می‌كنند و هیچكس‌ نمی‌گوید كه‌ این‌ كالاهای‌ شما با چه‌ شناسنامه‌ای‌ است‌. هرچند كه‌ لایحه‌ نظام‌ صنفی‌ اخیراً به‌ تصویب‌ مجلس‌ رسید و از باب‌ ساماندهی‌ صنوف‌ اقداماتی‌ در پیش‌ است‌، اما واقعاً به‌ این‌ راحتی‌، افرادی‌ به‌ خودشان‌ اجازه‌ می‌دهند كه‌ همه‌ ارزشهای‌ این‌ حكومت‌ را از جمله‌ تولیدگرایی‌ را نادیده‌ بگیرند و هیچكس‌ نمی‌پرسد آقای‌ صنف‌! تو با (5) تن‌، (10) تن‌ چطور (50) هزار تن‌ اجازه‌ دارید كه‌ توزیع‌ بكنید. 

 همین‌ موضوع‌ برنجی‌ كه‌ اشاره‌ شد در همه‌ محافل‌ از ورود (200) هزار تن‌ برنج‌ قاچاق‌ به‌ داخل‌ كشور صحبت‌ می‌شود، اما نه‌ سازمان‌ مدیریت‌ در احتساب‌ خود آن‌ (200) هزار تن‌ را از نیاز سرانه‌ كم‌ می‌كند و نه‌ این‌ روش‌ بسیار نامعقول‌ و ناپسندیده‌ كشف‌ كالای‌ قاچاق‌ و دوباره‌ شارژ كردن‌ به‌ بازار را طرد می‌كنیم‌. یك‌ چیز عجیبی‌ است‌ كه‌ ما كالای‌ قاچاق‌ را كه‌ تهدید تولید و اشتغال‌ است‌ مجدداً بازار می‌فرستیم‌، یعنی‌ عملاً فقط‌ به‌ قول‌ امروزیها مالكیت‌ و مدیریت‌ آن‌ عوض‌ می‌شود وگرنه‌ آثار مخرب‌ ورود كالای‌ بدون‌ مجوز همچنان‌ برجاست‌.

 در همین‌ بحث‌ قیمتگذاریها از كف‌ و سقف‌ تا مباحث‌ مربوط‌ به‌ تأمین‌ نهادها و ماشین‌آلات‌، همه‌ می‌دانیم‌ كه‌ مثلاً با (3) هزار تراكتور نمی‌شود جواب‌ تقاضای‌ مكانیزاسیون‌ را داد، اما نه‌ تكنولوژی‌ تولیدی‌ خودمان‌ را در این‌ رابطه‌ بكار می‌گیریم‌ و نه‌ اجازه‌ واردات‌ می‌دهیم‌. این‌ كارهای‌ عجیبی‌ است‌ كه‌ ما در یك‌ كشوری‌ كه‌ بیست‌ و چند سال‌ سابقه‌ داریم‌ و با یك‌ آرمانهای‌ بلند و سترگ‌ مردم‌ ما را به‌ این‌ انقلاب‌ اهورایی‌ دعوت‌ كرده‌ایم‌ انجام‌ می‌دهیم‌.

 بنابراین‌ آنچه‌ كه‌ ما می‌گوییم‌ این‌ است‌ كه‌ این‌ كشور از پتانسیلهای‌ عظیمی‌ برخوردار است‌، اما نكند همانطوركه‌ در زاد و ولد سال‌ 60 امروز را ندیدیم‌ و بیكاری‌ مثلاً (16)، (17) درصدی‌ را، نكند همین‌ موج‌ اخیری‌ كه‌ در مورد دختران‌ و دانشگاه‌ مطرح‌ است‌ باز نادیده‌ گرفته‌ شود. آنها الان‌ ممكن‌ است‌ (30) درصد دنبال‌ مشاغل‌ باشند، اما در آینده‌ بعلت‌ افزایش‌ سن‌ ازدواج‌، كاهش‌ وابستگی‌ به‌ خانواده‌ و حتی‌ از جهت‌ اینكه‌ تحصیلات‌ بالاتری‌ دارند باید برای‌ آنها مشاغلی‌ تعریف‌ كرد. یعنی‌ شما آن‌ موقع‌ اگر به‌ رشد (9) درصدی‌ نرسید، تازه‌ می‌توانید اگر در حد (8) درصد بشوید، در حد (16) درصد بیكاری‌ را كنترل‌ كنید. با چنین‌ مبحثی‌ می‌توان‌ به‌ جنگ‌ دشمن‌ شناخته‌ شده‌ و چالش‌ آشكار بیكاری‌ رفت‌ و آیا اگر آن‌ برنامه‌ریزی‌ را برای‌ جوانهای‌ سال‌ 60 كه‌ به‌ دنیا آمدند، آن‌ كودكان‌ نكردیم‌ و الان‌ گرفتار آن‌ هستیم‌، همین‌ موج‌ اخیر را درباره‌ دختران‌ و دانشگاه‌ درنظر می‌گیریم‌؟ 

 در كشوری‌ كه‌ واردات‌ مواد غذایی‌ هنوز خودش‌ را بر این‌ كشور تحمیل‌ می‌كند و بحمدالله‌ به‌ نعمت‌ آسمان‌ و زمین‌ در موضوع‌ گندم‌ به‌ یك‌ خودكفایی‌ یكساله‌ رسیدیم‌ كه‌ امید كه‌ بر دوام‌ باد. واقعاً مثلاً در موضوع‌ پرورش‌ آبزیان‌، در همین‌ موضوعی‌ كه‌ سخنران‌ پیشین‌ در قطب‌ كشاورزی‌ اشاره‌ كردند، مثلاً در گیلانی‌ كه‌ می‌توان‌ (100) هزار تن‌ پرورش‌ داد، (18) هزار تن‌، شیلات‌ كه‌ از شركت‌ به‌ سازمان‌ مبدل‌ شده‌ چه‌ پاسخی‌ خواهد داشت‌؟ یا در همین‌ موضوع‌ برخورد با صیادان‌ كه‌ اینسوی‌ مرز هرچه‌ فشار است‌ بر صیادان‌ وارد می‌شود و آنسوی‌ مرز كشورهای‌ مختلف‌ هرچه‌ اجازه‌ صید بی‌رویه‌ می‌دهند این‌ تناقض‌ را مردم‌ چگونه‌ می‌توانند پاسخ‌ بدهند كه‌ باباجان‌! شما كه‌ قدرت‌ ندارید آنها را كنترل‌ كنید دست‌ ما را بستید و از اینطرف‌ ما مدعی‌ هستیم‌ كه‌ در راستای‌ مثلاً بهبود آمار و ارقام‌ كشاورزی‌ به‌ اهداف‌ خودمان‌ دست‌ یافته‌ایم‌. 

 ما اگر سؤال‌ كنیم‌ كه‌ در بسیاری‌ از مجامع‌ سیاستگذاری‌ و تصمیم‌گیری‌، وزارت‌ جهادكشاورزی‌ نمی‌تواند اثرگذار باشد و گرفتار لابیهای‌ آشكار و پنهان‌ و بی‌دانشیهای‌ بعضی‌ از افرادی‌ كه‌ می‌فرستند می‌شوند، این‌ را باید به‌ كجا شكوه‌ كنیم‌ كه‌ در چنین‌ كشوری‌ با چنین‌ شرایطی‌ و نزدیك‌ (20) هزار و اندی‌ فارغ‌التحصیل‌، حتی‌ سیاستی‌ را تعریف‌ نكرده‌ایم‌ كه‌ فارغ‌التحصیلان‌ كشاورزیمان‌ به‌ زمین‌ برگردند. بنابراین‌ می‌بینید كه‌ مشكلات‌ ما از درون‌ ماست‌، هر چند كه‌ عادت‌ كرده‌ایم‌ فرافكنی‌ كنیم‌ و فرابخشی‌ و فرامرزی‌ فكر كنیم‌، عادت‌ كرده‌ایم‌ كه‌ حواله‌ به‌ دیگران‌ دهیم‌، اما از باب‌ تغییر انفس‌، سؤال‌ این‌ است‌ كه‌ آیا خانه‌ تكانی‌ لازم‌ در تفكر ما نسبت‌ به‌ آینده‌ و توسعه‌ همه‌ جانبه‌ و متوازن‌ ایجاد شده‌ است‌؟ (رئیس‌ ـ آقای‌ ندیمی‌! وقتتان‌ رو به‌ اتمام‌ است‌، دیگر برای‌ فرود آمدن‌ ارتفاع‌ را كم‌ كنید!) البته‌ چون‌ شما فرهنگستانی‌ هستید ما را پایین‌ می‌آورید! (رئیس‌ ـ خواهش‌ می‌كنم‌، شما فعلاً بالا هستید) از این‌ جهت‌ ما در ارتباط‌ با آینده‌ای‌ كه‌ برای‌ مردم‌ طراحی‌ می‌كنیم‌ باید توجه‌ داشته‌ باشیم‌ كه‌ در رابطه‌ با مثلاً همین‌ موضوع‌ خصوصی‌سازی‌ كه‌ بحث‌ روز است‌، اگر ناموفق‌ هستیم‌ بدلیل‌ این‌ است‌ كه‌ خصوصی‌سازی‌ را مترادف‌ با تعدیل‌ و تعطیل‌ كرده‌ایم‌ وگرنه‌ دولت‌ حتماً و حقیقتاً نمی‌تواند در عین‌ حال‌ كه‌ ناظر است‌، كارفرما باشد. حضور (40) درصدی‌ به‌ روایتی‌ تا (60) درصدی‌ به‌ روایتی‌ دیگر، معنای‌ آن‌ است‌ كه‌ در دهه‌ اول‌ انقلاب‌، گرایش‌ به‌ دولتمداری‌ در اقتصاد كه‌ هم‌ اكنون‌ در رابطه‌ با تفسیر اصل‌ (44) خودش‌ را نشان‌ می‌دهد جواب‌ نداده‌ است‌ و باز می‌توان‌ در راستای‌ واگذاریها و خصوصی‌سازیها از كارخانجات‌ متعددی‌ در ایران‌ سخن‌ گفت‌ كه‌ صرفاً بدلیل‌ سوءمدیریت‌، دچار تعطیلی‌ شده‌اند، اینها هیچ‌ حادثه‌ غیبی‌ و فرامرزی‌ نیست‌. 

 در هر صورت‌ عزیزان‌ من‌، نمایندگان‌ مجلس‌ هفتم‌ كه‌ امیدهایی‌ ایجاد كرده‌اید و امیدواریم‌ كه‌ این‌ امیدها بتواند تحقق‌ پیدا كند، چرا كه‌ خیر ملت‌ ما در این‌ است‌ كه‌ مشكلات‌ خودش‌ را حل‌ بكند، اما نگران‌ آن‌ هستیم‌ كه‌ تحت‌ عنوان‌ شعارهایی‌ كه‌ داده‌ایم‌ مجدداً و فزونتر بودجه‌های‌ جاری‌ را بر بودجه‌های‌ عمرانی‌ بیفزاییم‌ و در آن‌ صورت‌ با چنین‌ روندی‌ در اقتصاد ره‌ به‌ كجا خواهد بود؟ در زمانه‌ای‌ كه‌ انتظارات‌ را بدانجا بالا برده‌ایم‌ كه‌ خود نیز در خطر هستیم‌، امید آن‌ كه‌ بتوانیم‌ مشكلات‌ این‌ ملت‌ را در پرتو همدلی‌ و وفاق‌ برآورده‌ سازیم‌. والسلام‌

جلسه 25

اعوذ بالله من‌ الشیطان‌ الرجیم‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌

 هفته‌ دولت‌ را به‌ همه‌ تلاشگران‌ عرصه‌ اجراء تبریك‌ عرض‌ می‌كنیم‌ امیدواریم‌ كه‌ توفیق‌ خدمتگزاری‌ بیشتری‌ داشته‌ باشیم‌.

 اظهار تأسف‌ و تأثر خویش‌ را از حوادث‌ نجف‌ و ضرباتی‌ كه‌ به‌ شیعیان‌ عراق‌ وارد می‌شود را اعلام‌ می‌كنیم‌ امیدواریم‌ كه‌ این‌ فتنه‌ خاموش‌ گردد.

 بطور طبیعی‌ باتوجه‌ به‌ شناخت‌ مسایل‌ اساسی‌ اقتصاد كشور در مباحث‌ مربوط‌ به‌ چالشهایی‌ چون‌ بیكاری‌، نابرابری‌ در توزیع‌ امكانات‌ و درآمد و مسایلی‌ كه‌ از نوع‌ تعامل‌ با اقتصاد جهانی‌ مطرح‌ است‌ شاید زبان‌ آمار یكمقدار ما را به‌ این‌ حقیقت‌ بیشتر نزدیك‌ كند. اولاً باید عرض‌ كنم‌ كه‌ نظام‌ یك‌ نظام‌ است‌، دستاورد مثبت‌ و منفی‌ نظام‌ در ابعاد اجرایی‌، تقنینی‌ و قضایی‌ بحساب‌ همه‌ نوشته‌ می‌شود. نشود و نبینیم‌ و شاهد نباشیم‌ كه‌ بعضی‌ برای‌ اثبات‌ خودشان‌ بخشی‌ از نظام‌ را در معرض‌ تاخت‌ و تاز كلمات‌ خودشان‌ قرار بدهند بنحوی‌ كه‌ این‌ القاء بشود كه‌ ما با یك‌ نظام‌ چندپارچه‌ روبرو هستیم‌. نظام‌ متعلق‌ به‌ همه‌ ماست‌، دستاورد مبارزات‌، مبارزات‌ خونین‌ پیش‌ و پس‌ از پیروزی‌ انقلاب‌ اسلامی‌ است‌.

 دومین‌ نكته‌ هم‌ این‌ است‌ كه‌ مردم‌ واقعاً دولت‌ و حاكمیت‌ را یكی‌ می‌بینند، اینطوری‌ نیست‌ كه‌ بگویند ما مجلس‌ خوبی‌ داریم‌، دولت‌ خوبی‌ نداریم‌، قوه‌ قضائیه‌ خوبی‌داریم‌، برای‌ مردم‌ حكومت‌ یك‌ تعریف‌ دارد. طوری‌ حرف‌ نزنیم‌ آن‌ هم‌ در هفته‌ دولت‌ مثل‌ اینكه‌ ما داریم‌ با یك‌ نظام‌ خارج‌ از كشور صحبت‌ می‌كنیم‌.

 اما از نگاه‌ آمار در (23) سال‌ گذشته‌ یعنی‌ به‌ تعبیری‌ از 1977 (1356) ببعد، تولید ناخالص‌ داخلی‌ ایران‌ در طی‌ این‌ (23) سال‌ (5/1) درصد رشد داشته‌، جمعیت‌ (7/2) درصد، این‌ یعنی‌ اینكه‌ ما درحقیقت‌ (2/1) درصد تقلیل‌ داشتیم‌. من‌ منكر شرایط‌ بسیار مساعد و مثبت‌ جغرافیایی‌، اقلیمی‌، آب‌ و هوا، سرزمین‌ پهناور، نیروی‌ جوان‌ جویای‌ كار و بسیاری‌ از اموری‌ كه‌ دوستان‌ می‌فرمایند نیستم‌. كمااینكه‌ الان‌ مثلاً در قضیه‌ میادین‌ مشترك‌، قطر زمین‌ ندارد بسیاری‌ از پروژه‌ها را اجراء كند یا عربستان‌ در بُعد پتروشیمی‌ گاز ندارد، اینها واقعاً خصوصیات‌ مثبت‌ ماست‌، اما آیا اینها كافیست‌؟

 در 1977 همین‌ تركیه‌ كه‌ یكی‌ از دوستان‌ اشاره‌ كرد تولید ناخالص‌ داخلی‌اش‌ حدود (62) درصد كمتر از تولید ناخالص‌ داخلی‌ ایران‌ بوده‌، اما در 1985 دو برابر شده‌. در مالزی‌ همین‌ بحث‌ را اگر تعقیب‌ كنیم‌ من‌ می‌خواهم‌ بگویم‌ این‌ جار و جنجالهایی‌ كه‌ ما راه‌ می‌اندازیم‌ یادمان‌ باشد كه‌ ما با این‌ رفتارها نمی‌توانیم‌ به‌ حق‌ خودمان‌ كه‌ حق‌ طبیعی‌ است‌ و در چشم‌انداز هم‌ به‌ نام‌ قدرت‌ اول‌ منطقه‌ شده‌ برسیم‌. در 1977 مالزی‌ 12 ایران‌ تولید ناخالص‌ داشته‌، اما در 1999 بر مبنای‌ قدرت‌ خرید (5/1) برابر بیشتر از ایران‌. كره‌ جنوبی‌ در 1977 (یا همان‌ 1356 خودمان‌)، (60) درصد تولید ناخالص‌ داخلی‌ ایران‌ بوده‌، همین‌ كشور در 1980 با ایران‌ برابر شده‌ و اكنون‌ سه‌، چهار برابر در طی‌ سالهای‌ اخیر تولید ناخالص‌ خودش‌ را از ما بیشتر رشد داده‌. در صادرات‌ ببینیم‌ كه‌ بهرصورت‌ ما كه‌ نفت‌ را به‌ این‌ راحتی‌ صادر می‌كنیم‌ دلمان‌ هم‌ می‌خواهد كه‌ پولش‌ را بدست‌ بیاوریم‌ و پخش‌ كنیم‌ برای‌ سرمایه‌گذاری‌ و پس‌انداز هم‌ نه‌، بیشتر برای‌ مصرف‌ و جاری‌. تركیه‌ در 1980، (3) میلیارد دلار صادرات‌ داشته‌، اما همین‌ كشور در 1990، (13) میلیارد دلار و در 1999، (26) میلیارد دلار نه‌ صادرات‌ نفت‌! (نایب‌ رئیس‌ ـ آقای‌ ندیمی‌! وقت‌ شما تمام‌ است‌) صادرات‌ كره‌ در 1980، (5/17) میلیارد دلار بوده‌، در 1990، (65) میلیارد دلار و در 1999، (145) میلیارد دلار. صادرات‌ مالزی‌ در 1980، (13)، 1990 (29) و 1999، (84).

 آخر كلام‌، عزیزان‌ ببینید! برای‌ اینكه‌ ما از پتانسیلهای‌ كشاورزی‌، صنعتی‌، خدماتی‌، آموزشی‌، تجارتی‌ و گردشگری‌ خودمان‌ استفاده‌ كنیم‌ اگر فقط‌ به‌ دولت‌ تكیه‌ كنیم‌ جواب‌ نمی‌دهد، فقط‌ هم‌ بخش‌ خصوصی‌ و تعاونی‌ باز هم‌ جواب‌ نمی‌دهد، فقط‌ به‌ صرفه‌جویی‌ بهره‌وری‌ در كوتاه‌مدت‌ به‌ این‌ جوابها نمی‌رسیم‌، از سرمایه‌گذاری‌ ایرانیان‌ مقیم‌ خارج‌ البته‌ آن‌ ارز منشأ خارجی‌ نه‌ آن‌ فرار سرمایه‌ و سرمایه‌گذاری‌ خارجی‌... از همه‌ اینها باید استفاده‌ كنیم‌. كمااینكه‌ از همه‌ نیروها هم‌ باید استفاده‌ كنیم‌. اینكه‌ ما تلاش‌ می‌كنیم‌ علی‌رغم‌ دعوت‌ به‌ وحدت‌ بین‌ یكدیگر تفرقه‌ ایجاد كنیم‌ با این‌ رشد و این‌ اهداف‌ سازگار نیست‌. والسلام‌

جلسه 52

سلام‌ علیكم‌ ـ بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌

 با یادكردی‌ از بسیجیان‌، خاصه‌ شهدای‌ بسیج‌ مخصوصاً برادران‌ بسیجی‌ام‌ قاسم‌ و محمد.

 طبیعتاً مباحث‌ روز ما در ارتباط‌ با تصمیمات‌ فرا مرزی‌ و تصمیمات‌ مهمی‌ كه‌ در رابطه‌ با آینده‌ این‌ كشور مخصوصاً از باب‌ ارتقاء فناوری‌ و دستیابی‌ به‌ انرژی‌ هسته‌ای‌ و مانند آن‌ است‌. ما علی‌رغم‌ آنكه‌ اعتماد لازم‌ را نباید به‌ اروپا و دیگران‌ داشته‌ باشیم‌، اما گریزی‌ نیز از مذاكره‌ نباید داشت‌. چرا كه‌ بهرصورت‌ دیپلماسی‌ و ارتباط‌ سیاسی‌ با همین‌ اهداف‌ طراحی‌ شده‌، امیدوارم‌ كه‌ دولتمردان‌ و همه‌ كسانیكه‌ به‌ نمایندگی‌ از كل‌ نظام‌ درحال‌ مذاكره‌اند براساس‌ مصالح‌ و منافع‌ ملی‌ از همه‌ دستاوردهای‌ این‌ انقلاب‌ و این‌ حكومت‌ دفاع‌ كنند.

 اندر حدیث‌ اقتصاد سخن‌ گفتن‌ آن‌ هم‌ با تصمیمات‌ متناقضی‌ كه‌ كمترین‌ آن‌ اثرات‌ مردان‌ سیاست‌ بر اقتصاد است‌ كمی‌ دشوار است‌. از بزرگترین‌ آفاتی‌ كه‌ اقتصاد جمهوری‌ اسلامی‌ در این‌ بیست‌ و چند سال‌ شاهد آن‌ بوده‌ است‌، حكایت‌ مردان‌ و زنانی‌ است‌ كه‌ برای‌ دستیابی‌ به‌ قدرت‌ كه‌ حق‌ مشروع‌ و درخواست‌ و مطالبه‌ مشروع‌ هر فرد و هر گروه‌ و هر حزب‌ و جناحی‌ است‌، متأسفانه‌ كثیری‌ از اهداف‌ اقتصادی‌ تحت‌الشعاع‌ دستیابی‌ قرار می‌گیرد. مثلاً در هنگامه‌ هر انتخابات‌، چه‌ مجلس‌ و چه‌ ریاست‌ جمهوری‌ شاهد درخواستهای‌ گوناگونی‌ هستیم‌ كه‌ عموماً مبتنی‌ بر جلب‌ رضایت‌ مردم‌، آنهم‌ نه‌ برای‌ بلند مدت‌، بل‌ كوتاه‌ مدت‌ است‌ كه‌ نمونه‌ آن‌ نگاهی‌ است‌ كه‌ هم‌اكنون‌ به‌ حساب‌ ذخیره‌ ارزی‌ داشته‌ و در برداشتهای‌ گوناگون‌ بیش‌ از آنكه‌ معتقد به‌ ارزشهایی‌ كه‌ این‌ حساب‌ از باب‌ حضور بخش‌ خصوصی‌ و تعاونی‌ و یا پیگیری‌ طرحهای‌ اساسی‌ و بلندمدت‌ در تولید، صنعت‌، تجارت‌، آموزش‌، فناوری‌ و گردشگری‌ و مانند آن‌ می‌تواند داشته‌ باشد، متأسفانه‌ طبیعتاً بمانند بیست‌ و چند سال‌ همواره‌ تلاشهایمان‌ متوقف‌ بر درخواستهای‌ آنی‌ و پاسخگویی‌ به‌ نیازهای‌ روزمره‌ است‌ كه‌ ان‌شاءالله لااقل‌ از باب‌ آن‌ چیزی‌ كه‌ در چشم‌انداز (20) ساله‌ و قانون‌ برنامه‌ چهارم‌ كه‌ توصیه‌ آن‌ است‌ برای‌ یكبار هم‌ كه‌ شده‌ متن‌ آن‌ توسط‌ همگان‌ مطالعه‌ دقیق‌ شود، قدری‌ پاس‌ داشته‌ شود تا اینگونه‌ این‌ دلارهای‌ نازنین‌ صرف‌ اموری‌ نگردد كه‌ می‌تواند از راههای‌ دیگری‌ مرتفع‌ گردد.

 در ارتباط‌ با مشكلات‌ اساسی‌ مردم‌ نیز برخورد ما می‌تواند دوگانه‌ باشد. گاه‌ در رابطه‌ با حل‌ مشكلات‌ اساسی‌ بمانند بیكاری‌ و یا مباحث‌ مربوط‌ به‌ كشاورزی‌ و صنعت‌ و دیگران‌ به‌ مباحث‌ اساسی‌ چون‌ تعامل‌ تولید و صنعت‌ و تجارت‌ یا گرایش‌ به‌ طرحهای‌ عمرانی‌ كه‌ دغدغه‌ دوستان‌ بوده‌ و هست‌ كه‌ متأسفانه‌ نوع‌ درخواستها عموماً از سنخ‌ جاری‌ است‌ و نه‌ عمرانی‌ و اینكه‌ می‌گوییم‌ چرا بودجه‌های‌ عمرانی‌ تخصیص‌ نمی‌یابد كه‌ حرف‌ درستی‌ است‌ اما نمی‌گوییم‌ كه‌ چه‌ اندازه‌ مطالبات‌ مردم‌ را بسوی‌ درخواستهای‌ جاری‌ سوق‌ داده‌ایم‌ و با پذیرش‌ هزینه‌های‌ اساسی‌ و مشكلات‌ اساسی‌ مردم‌ در مسائل‌ چندگانه‌ای‌ چون‌ بیكاری‌ و مسكن‌ و بهداشت‌ و مانند آن‌ قطعاً باید به‌ این‌ امور وفادار بود كه‌ اولاً طرحهای‌ عمرانی‌ در هر تصمیم‌گیری‌ بر درخواستهای‌ جاری‌ ترجیح‌ یابد. ثانیاً نیازهای‌ اساسی‌ و كلان‌ كشوری‌ بر جغرافیاسالاری‌ رجحان‌ یابد، كمااینكه‌ هنوز هم‌ گرایشات‌ قومی‌، صنفی‌، محلی‌ و مانند آن‌ وجود داشته‌ و ما هم‌ متأسفانه‌ درحال‌ دامن‌ زدن‌ به‌ آن‌ هستیم‌.

 امیدواریم‌ كه‌ كشور ایران‌ را در مصاف‌ با دنیا لااقل‌ در مصاف‌ با همسایگانمان‌ با آن‌ چشم‌اندازی‌ كه‌ می‌خواهیم‌ (رئیس‌ ـ جناب‌ آقای‌ ندیمی‌! وقتتان‌ هم‌ تمام‌ است‌) قدرت‌ اول‌ منطقه‌ باشیم‌، درنظر گیریم‌. در هر صورت‌ آنچیزی‌ كه‌ می‌توان‌ در نهایت‌ گفت‌ آنست‌ كه‌ هنوز اهالی‌ سیاست‌ برای‌ اقتصاد تصمیم‌ می‌گیرند. می‌توان‌ گفت‌ كه‌ بین‌ بخشهای‌ مختلف‌ اقتصادی‌، تعامل‌ ایجاد نشده‌ است‌. می‌توان‌ گفت‌ كه‌ جاری‌گرایی‌ بر عمرانی‌گرایی‌ رجحان‌ یافته‌ است‌، می‌توان‌ گفت‌ كه‌ ما برای‌ آینده‌ بیش‌ از تصمیمهای‌ آنی‌ به‌ تصمیمات‌ آتی‌ و كلان‌نگر و همه‌ جانبه‌ گر نیازمندیم‌. والسلام‌علیكم‌ و رحمة‌الله

جلسه 76

بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌

 من‌ اولاً باید تشكر كنم‌، هم‌ از جناب‌ آقای‌ رئیس‌ مجلس‌ كه‌ عنایت‌ ویژه‌ای‌ در قضیه‌ اخیرالذكر بحران‌ برف‌ در استان‌ گیلان‌ داشتند و نیز از نمایندگان‌ ارجمند جناب‌ آقای‌ دكتر ریاض‌ و آقای‌ یوسفیان‌ كه‌ عنایت‌ داشتند تا بخشی‌ از مشكلات‌ را مطرح‌ كنم‌.

 عزیزان‌! در همه‌ جای‌ دنیا وقتی‌ از برف‌ صحبت‌ می‌شود همه‌ از نعمت‌ الهی‌ و زلالی‌ این‌ بارش‌ صحبت‌ می‌كنند. اما چه‌ شده‌ است‌ كه‌ در كشور ما چنین‌ نعمتی‌ به‌ نقمت‌ مبدل‌ می‌شود؟ واقعاً مشكل‌ كشور، مدیریت‌، همه‌جانبگی‌ در تدبیر و تهیه‌ و تمهید امكانات‌ در كشور چیست‌ كه‌ مثلاً در همین‌ بحران‌ برف‌ ما عصر چهارشنبه‌ كه‌ از كمیسیون‌ تلفیق‌ راه‌ افتادیم‌ بطرف‌ گیلان‌ برویم‌، حداقل‌ از ساعت‌ (7) شب‌ تا (8) صبح‌ من‌ باتفاق‌ نماینده‌ محترم‌ انزلی‌ در برف‌ ماندیم‌ هیچكسی‌ سراغ‌ نه‌ ما و نه‌ جامعه‌ كثیری‌ از زنان‌، مردان‌، كودكان‌، پیرزنان‌ و پیرمردان‌ بودند را نگرفتند. هیچكسی‌ نیامد بپرسد كه‌ شما چه‌ وضعیتی‌ دارید و دچار چه‌ مشكلی‌ هستید. كما اینكه‌ روز بعد هم‌ از برف‌زدگی‌ به‌ برف‌نوردی‌ راه‌ افتادیم‌ باز هم‌ در این‌ سرما، بوران‌، برف‌ و یخبندان‌ همین‌ مشكلات‌ بود. واقعاً چرا تدبیر نشد كه‌ لااقل‌ خروجی‌ برف‌ را از جهت‌ رشت‌ به‌ تهران‌ در منطقه‌ امامزاده‌ هاشم‌ و رستم‌آباد را فعال‌ كند. چرا واقعاً در مسایل‌ اساسی‌ مثل‌ برق‌ و آب‌ این‌ همه‌ مشكل‌ در این‌ استان‌ مشاهده‌ شد؟ 

 هنوز هم‌ آمارهایی‌ كه‌ داده‌ می‌شود از روستاها و روستائیان‌ مظلوم‌ هیچ‌ صحبتی‌ نمی‌شود. از بستن‌ راهها، از فرو ریختن‌ سقف‌ خانه‌ها و آوار شدن‌ خانه‌ها و كشته‌شدن‌ افراد مخصوصاً كودكان‌ چندساله‌ و پیرمردان‌ و پیرزنان‌ كهنسال‌ كه‌ عموماً از سر برف‌ و یخبندان‌ دچار سوانحی‌ از نوع‌ مرگ‌ و مانند آن‌ شدند صحبت‌ نمی‌شود. 

 واقعاً در رابطه‌ با كمبودهای‌ اساسی‌ حالا مثلاً اگر شهرها لااقل‌ گاز را داشتند در روستاها هیچ‌ چیز نبود. در خود شهرها هم‌ در فرصت‌ لازم‌ شهرداریها و مسؤولان‌ استان‌ عمل‌ بهینه‌ای‌ را از جهت‌ بموقع‌ اقدام‌ كردن‌ نداشتند. در داخل‌ شهرها مردم‌ دفن‌ شده‌ بودند. واقعاً نشان‌ می‌دهد كه‌ ما در كشور مشكل‌ بحران‌ مدیریت‌ را در رابطه‌ با مسایل‌ بحرانی‌ و این‌ نوع‌ مسایل‌ داریم‌.

 در داستانهایی‌ مثل‌ زلزله‌، برف‌ و عواملی‌ از این‌ دست‌ نشان‌ می‌دهد كه‌ ما واقعاً برای‌ اینكه‌ بتوانیم‌ به‌ مردم‌ كمك‌ كنیم‌ از جهت‌ اطلاع‌رسانی‌، از جهت‌ امداد و حمایت‌ واقعاً نمی‌توانیم‌ بموقع‌ اقدام‌ كنیم‌. حداقل‌ بنده‌ و بعضی‌ از دوستان‌ نماینده‌مان‌ از شهرهایی‌ مثل‌ رودسر، رودبار، لنگرود، رشت‌ و مانند آن‌ كه‌ در جریان‌ بودیم‌ حداقل‌ دو، سه‌ روزی‌ را كه‌ در عین‌ تعطیلات‌ عصر بیست‌ و یكم‌، بیست‌ و دوم‌ و بیست‌ و سوم‌ بهمن‌ كه‌ من‌ خودم‌ در استانداری‌ و جاهای‌ دیگر مثل‌ ستاد حوادث‌ بودم‌ از اطلاعات‌ دروغی‌ كه‌ داده‌ می‌شد و بعضی‌ از آنها هم‌ خرج‌ می‌شد واقعاً بسیاری‌ از مردم‌ گله‌مند بودند. مثلاً مردم‌ در خانه‌هایشان‌ نه‌ آب‌ بود، نه‌ برق‌، وقتی‌ می‌گفتند (80) درصد برق‌ دارند هر چند كه‌ این‌ را مثلاً از مدیر برق‌ استان‌ گرفته‌ باشیم‌ او هم‌ از یكجای‌ دیگر خوب‌، اینها نشان‌ می‌دهد كه‌ ما الكی‌ و بی‌جهت‌ مردم‌ را ناراضی‌ می‌كنیم‌. هزینه‌هایی‌ را كه‌ ما برای‌ این‌ حكومت‌ ایجاد می‌كنیم‌ از سر این‌ است‌ كه‌ مدیریت‌ همه‌جانبه‌ محسوس‌ و مشهود و موجود نیست‌ و این‌ داستان‌ نشان‌ داد... مثلاً ما همین‌ گرایشی‌ كه‌ به‌ بعضی‌ از مسایل‌ سنتی‌ ظاهراً مدرن‌ داریم‌، همین‌ تیرها و پایه‌های‌ برق‌ كه‌ حالا در دنیا چگونه‌ برق‌ می‌رسانند، ما چگونه‌ می‌رسانیم‌، عموماً چهارتا تیر كه‌ می‌افتد ما یك‌ داستانهایی‌ داریم‌، اختلالاتی‌ را تعریف‌ می‌كنیم‌ یا جاده‌هایی‌ را كه‌ مثلاً می‌خواهیم‌ باز كنیم‌ می‌گوییم‌ آقا! دیگر به‌ بخش‌ خصوصی‌ برویم‌، بخش‌ خصوصی‌ حاضر نیست‌ یا می‌گوییم‌ لودر هست‌ راننده‌اش‌ نیست‌، یك‌ چیزهای‌ عجیب‌ و غریبی‌ كه‌ آدم‌ واقعاً از گفتن‌ آن‌ هم‌ به‌ حقیقت‌ بنوعی‌ اباء دارد برای‌ اینكه‌ ضعفهایی‌ را كه‌ وجود دارد مطرح‌ كنیم‌.

 در هر صورت‌ این‌ داستان‌ هم‌ عبرتی‌ است‌ اگر اهل‌ عبرت‌ باشیم‌ كه‌ بدانیم‌ چه‌ می‌شود كرد و چه‌ می‌باید انجام‌ می‌دادیم‌ و كمبودهایی‌ را كه‌ داشتیم‌. هرچند كه‌ رئیس‌ محترم‌ مجلس‌ هم‌ اشاره‌ كردند در گفتگو با معاون‌ اول‌ رئیس‌ جمهوری‌ خواستند كه‌ وزیر محترم‌ كشور باتفاق‌ معاونین‌ ذیربط‌ ازجمله‌ معاون‌ عمرانی‌، دفاتر مرتبط‌ مثل‌ حوادث‌ و مانند آن‌ در منطقه‌ باشند ان‌شاءالله نمایندگان‌ هم‌ بتوانند حضور داشته‌ باشند.

 من‌ همینجا نكته‌ای‌ را بگویم‌، این‌ همه‌ تلاشهایی‌ كه‌ دوستان‌ ما می‌كنند هرگز بر لسان‌ اجرایی‌ها نمی‌رود، یك‌ چیز عجیبی‌ است‌. وقتی‌ مجریان‌ می‌خواهند حرف‌ بزنند، نمایندگان‌ نیستند و فقط‌ ما نمایندگان‌ هستیم‌ كه‌ همیشه‌ باید مجریان‌ را شریك‌ خودمان‌ بكنیم‌، یكبار هم‌ صحبت‌ نمی‌شود كه‌ مثلاً فلان‌ و بهمان‌ نماینده‌ هم‌ در این‌ داستان‌ حضور داشتند، رنجی‌ كشیدند، پیگیری‌ كردند، فریادی‌ زدند، گریه‌ای‌ كردند ولی‌ وقتی‌ از حكایات‌ عجیب‌ و غریب‌ كار اجرایی‌ خودشان‌ می‌گویی‌ آسمان‌ و زمین‌ به‌... (رئیس‌ ـ آقای‌ ندیمی‌! خیلی‌ ممنون‌) این‌ مطلبی‌ كه‌ ما می‌خواهیم‌ از طرف‌ همه‌ نمایندگان‌ اشاره‌ كنیم‌ مخصوصاً نمایندگان‌ استان‌ گیلان‌ این‌ است‌ كه‌ ما واقعاً به‌ چند تدبیر اساسی‌ نیاز داریم‌ و این‌ تدبیرهای‌ اساسی‌ باید در چاره‌اندیشی‌های‌ علمی‌ و عملی‌ و مدیریتی‌ و پیش‌بینی‌های‌ بهنگام‌، هماهنگیهایی‌ كه‌ باشد و متأسفانه‌ در بسیاری‌ از اوقات‌ نیست‌.

 امید است‌ كمبودهای‌ اساسی‌ كه‌ در رابطه‌ با آب‌، برق‌، نان‌ و بازگشایی‌ راهها مخصوصاً روستائیان‌ هست‌ با تدبیری‌ انجام‌ شود لااقل‌ آخر كار ما بتوانیم‌ فرجام‌ خوشی‌ داشته‌ باشیم‌، هرچند كه‌ آمار كشتگان‌ و بسیاری‌ از گرفتاران‌ هنوز بروشنی‌ محسوس‌ نیست‌ برای‌ اینكه‌ ما راه‌ نداریم‌. ان‌شاءالله پیگیریهای‌ مجددی‌ داشته‌ باشیم‌.  والسلام‌ علیكم‌ و رحمة‌الله

جلسه 101

 بسم‌الله الرحمن‌ الرحیم‌

 من‌ كلمه‌ اول‌ را در رابطه‌ با تذكری‌ كه‌ دو روز پیش‌ داده‌ بودیم‌ و فرموده‌ بودند كه‌ این‌ یك‌ شایعه‌ است‌، عرض‌ می‌كنم‌ كه‌ حسب‌ ارجاعی‌ كه‌ شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ داد، كاملاً مسلم‌ شد كه‌ شورای‌ محترم‌ نگهبان‌ در تصمیم‌گیری‌ موضوع‌ برف‌ و زلزله‌ و طرحهای‌ عمرانی‌ و (800) میلیون‌ دلار عطف‌ به‌ نامه‌ 15/1/ كرده‌، ان‌شاءالله هیأت‌ رئیسه‌ پس‌ از عرایض‌ بنده‌ توضیح‌ بدهند كه‌ چرا مصوبه‌ سال‌ گذشته‌ 15/1/ در شورای‌ نگهبان‌ بررسی‌ شده‌ آیا شورای‌ نگهبان‌ مصوبه‌ سال‌ قبل‌ را امسال‌ می‌تواند بلحاظ‌ انقضاء برنامه‌ سوم‌ مورد عنایت‌ قرار ندهد یا اینكه‌ خدای‌ناكرده‌ كم‌ كاریهایی‌ هست‌ كه‌ روشن‌ شود.

 نكته‌ دومی‌ كه‌ من‌ می‌خواهم‌ عرض‌ كنم‌ درباره‌ رئیس‌جمهور آینده‌ است‌، البته‌ همه‌ ما یك‌ انتظاراتی‌ داریم‌ كه‌ طبیعی‌ است‌، مثلاً رعایت‌ اخلاق‌ اسلامی‌ در روابط‌ و معرفی‌ و موضعگیری‌ یك‌ ضرورت‌ است‌ كه‌ كمی‌ تا قسمتی‌ رعایت‌ نمی‌شود. افزایش‌ سطح‌ عمومی‌ آگاهیهای‌ مردم‌ است‌ كه‌ بهرصورت‌ نوع‌ سخنرانیها، مواضع‌، موضعگیریها بنحوی‌ باشد كه‌ مردم‌ را نسبت‌ به‌ وضعیت‌ ایران‌ در جهان‌ و مسائل‌ دیگری‌ كه‌ پیش‌ رو، فراروی‌ این‌ ملت‌ است‌ آگاه‌ و آشنا كنند و ان‌شاءالله تأكید شود. 

 آشنا ساختن‌ با برنامه‌ پنجساله‌ و چشم‌ انداز (20) ساله‌ است‌ كه‌ تقریباً مشروط‌ نیست‌ یعنی‌ عمده‌ كاندیداهای‌ محترم‌ یا آنهاییكه‌ قصد مطرح‌ شدن‌ دارند اصلاً از برنامه‌ و چشم‌ انداز صحبت‌ نمی‌كنند بیشتر در نهانهای‌ زوایای‌ فكری‌ خودشان‌ حرفهایی‌ را بیرون‌ می‌كشند و مطرح‌ می‌كنند كه‌ خیلی‌ به‌ ما ربطی‌ ندارد، برای‌ اینكه‌ آنها مجری‌ هستند نه‌ مقنن‌ حالا حتی‌ اگر نظری‌ هم‌ داشته‌ باشند معلوم‌ نیست‌ كه‌ تقنین‌ و قانون‌ شود. بنابراین‌ بهتر است‌ فعلاً روی‌ برنامه‌ و چشم‌انداز متمركز شوند هم‌ مردم‌ آشنا شوند و هم‌ ما بدانیم‌ چگونه‌ می‌خواهند اجراء كنند. دو نكته‌ آخر هم‌ در رابطه‌ با كارنامه‌ و برنامه‌ است‌ هر كسی‌ باید كارنامه‌ خودش‌ را بروز بدهد كه‌ تا حالا چكار كرده‌، چه‌ اثری‌ در مسائل‌ اجتماعی‌، سیاسی‌، اقتصادی‌، فرهنگی‌ و مانند آن‌ داشته‌، كاركرد خودش‌ را بعنوان‌ دستمایه‌ معرفی‌ مطرح‌ كند. آن‌ كاركرد را هم‌ معطوف‌ به‌ یكسال‌ و دو سال‌ نباید باشد معطوف‌ به‌ بیست‌ و چند سال‌ باید باشد و بلكه‌ فراتر حتی‌ اگر سن‌ شان‌ قد می‌دهد قبل‌ از انقلاب‌ باید تعریف‌ كنند كجا بودند، چه‌ كردند، چه‌ اندازه‌ با انقلاب‌، با جریان‌ امام‌ و دیگران‌ پیوند داشتند كه‌ برای‌ ما یك‌ ضرورت‌ است‌ كه‌ بعضی‌ها دوست‌ ندارند بگویند، ان‌شاءالله می‌گویند. 

 اما حقیقت‌ این‌ است‌ كه‌ اقتصاد ایران‌ در رابطه‌ با دوران‌ آینده‌ای‌ كه‌ رئیس‌جمهور ان‌شاءالله معرفی‌ شود و رأی‌ بیاورد و تنفیذ شود با شرایط‌ خاصی‌ در دنیا روبروست‌. اولاً یك‌ هدفگیری‌ قدرت‌ اول‌ منطقه‌ را داریم‌ كه‌ این‌ به‌ یك‌ لایق‌ مردی‌ نیازمند است‌ كه‌ بتواند بر موانع‌ بسیار سختی‌ كه‌ فراروی‌ اوست‌، كمترین‌ آن‌ حلقه‌ محاصره‌ای‌ است‌ كه‌ دور ایران‌ دارد بسته‌ می‌شود، شرایطی‌ است‌ كه‌ فقط‌ به‌ سرانگشتان‌ دیپلماسی‌ قابل‌ بازكردن‌ است‌ و خدای‌ناكرده‌ نباید دنبال‌ ایده‌های‌ نظامی‌ باشیم‌ چرا كه‌ خسارات‌ و مشكلات‌ و ضایعات‌ آن‌ را باید درنظر بگیریم‌. رشد اقتصادی‌ ایران‌ را باید در نظر بگیرد كه‌ ما هدف‌گیریهایی‌ داریم‌ آیا مثلاً می‌توانیم‌ به‌ اعدادی‌ مثل‌ (8) و مانند آن‌ برسیم‌، یعنی‌ واقعاً چنین‌ شرایطی‌ را می‌تواند تمهید كند. مثلاً ما الان‌ در شرایطی‌ هستیم‌ كه‌ بیشتر آنچه‌ كه‌ درمی‌آوریم‌ خرج‌ می‌كنیم‌، هزینه‌ می‌كنیم‌، كار عمرانی‌ ما واقعاً كارنامه‌ قابل‌ قبولی‌ ندارد حتی‌ همین‌ (800) میلیون‌ دلاری‌ كه‌ بخش‌ عمده‌ای‌ از آن‌ (بلكه‌ همه‌ آن‌) در حقیقت‌ برای‌ كارهای‌ عمرانی‌ است‌ چه‌ آسیب‌ زلزله‌ و برف‌، چه‌ كارهای‌ عمرانی‌ استانها و شهرستانها كه‌ در حد (30)، (40) درصد بودند ما واقعاً كارنامه‌ عمرانی‌ نداریم‌. آیا واقعاً رئیس‌جمهور آینده‌ با آن‌ بیشتر به‌ هزینه‌ است‌ یا تولید و خلق‌ ثروت‌؟ همینطور در مورد مسائلی‌ مثل‌ درآمد سرانه‌، امید به‌ زندگی‌، رشد نقدینگی‌، مباحث‌ مربوط‌ به‌ نرخ‌ بیكاری‌ كه‌ ما مثلاً كمترین‌ مسأله‌ای‌ كه‌ در پایان‌ برنامه‌ با آن‌ روبرو هستیم‌ این‌ است‌ كه‌ دو مسأله‌ داریم‌ هم‌ از جهت‌ جمعیت‌ جوان‌ و هم‌ از رویكرد دختران‌ و زنان‌ به‌ اشتغال‌، آیا واقعاً می‌توانیم‌ پاسخگوی‌ مثلاً تا (8) میلیون‌ بیكار باشیم‌؟ آیا می‌توانیم‌ علاوه‌ بر اینكه‌ مشاغل‌ كاذب‌ را جمع‌ كنیم‌، مشاغل‌ مولد را توزیع‌ و تكثر و دامنه‌ ببخشیم‌؟ اگر واقعاً می‌توانیم‌، چنین‌ اندازه‌ای‌ داریم‌ كه‌ لباس‌ ریاست‌ جمهوری‌ مبارك‌! وگرنه‌ ما ممكن‌ است‌ با مشكلات‌ دیگری‌ روبرو شویم‌. همینطور در مورد صادرات‌ (نایب‌ رئیس‌ ـ وقت‌ شما هم‌ تمام‌ است‌) غیرنفتی‌ و مسائل‌ دیگری‌ از نوع‌ مباحث‌ مربوط‌ به‌ اداره‌ جامعه‌، از نظر اهم‌ خواسته‌های‌ آنان‌ در مسائل‌ مربوط‌ به‌ مسكن‌، بهداشت‌، آموزش‌، حمل‌ و نقل‌، گردشگری‌، ورزش‌ و كثیری‌ از این‌ دست‌ مسائل‌. بهرصورت‌ من‌ برای‌ رئیس‌جمهور آینده‌ از هر فكر و جناحی‌ كه‌ منتخب‌ مردم‌ باشد، آرزوی‌ توفیق‌ می‌كنم‌ البته‌ اولین‌ آرزوی‌ ما این‌ است‌ كه‌ مردم‌ مشاركت‌ كنند برای‌ اینكه‌ بیش‌ از رئیس‌جمهور حضور مردم‌ می‌تواند ما را بیمه‌ كند. ان‌شاءالله كه‌ بتوانیم‌ كمی‌ از مشكلات‌ این‌ مردم‌ را مرتفع‌ كنیم‌. والسلام‌

جلسه 118

ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم 
با یادکردی از الگوی عفت و نشان فضیلت، ام ابیها.

بی​تردید انتخابات اخیر ریاست جمهوری برای مجلسیان از جهاتی حایز اهمیت است که کمترین آن موضوع بازنگری قانون انتخابات ریاست جمهوری می​باشد که سوژه​هایی را که هم اکنون بعضی ها که همین دیروز نیز یکی از مسؤولان آمریکایی از آن استفاده کرد کاهش بدهد، مثلاً نگویند که هزار نفر کاندیدا شدند مثلا ً (8) نفر انتخاب شدند. این نشان می دهد که مجلس باید بسرعت قانون انتخابات، چه مجلس و چه ریاست جمهوری را متناسب با مقتضیات زمان و مکان تغییر بدهد و اینکار ماست و واگذار کردن آن به دیگران نمی تواند مشکل را حل کند.

یا موضوع بازنگری در تعریف و تبیین جرم سیاسی و جرایم سیاسی. بعنوان نمونه اگر چند میلیون CD و شبنامه، دیوارنویسی علیه اشخاص، کاندیداهای تأیید شده می باشد این نشان می دهد که ما کمبود قانون داریم، چرا که اگر معلوم باشد این جرمها براساس چه نوع جزایی تعریف می شوند شاید خیلی از آنها انجام نشود یا استفاده از امکاناتی که در اختیار اشخاص است و مربوط به خودشان نیست مربوط به حاکمیت است علیه کاندیداها می​تواند یک کمبود اساسی و یک خلأ اساسی را نشان بدهد که ما باید بزودی در رابطه با جرایم سیاسی قانون بنویسیم. قانونی بنویسیم که معلوم کند چه نوع رفتارهایی جرم است و چه رفتارهایی نباید انجام بشود و اگر انجام شد چه باید کرد؟ آیا حق داریم مدعی اسلام، مدعی گرایش به دینی ناب باشیم که به مکارم اخلاق گرایش دارد اما اخلاق را هم رعایت نکنیم! گفت اخلاق چیست؟ گفت اخلاق آن است که بد دیگران را نگویی و خوب خودت را بگویی، گفت مکارم چیست؟ گفت بتوانی خوبیهای دیگران را هم بگویی البته اگر محسناتی هم خودت داری آن را عیان کنی. ما نه تنها از مکارم اخلاق در بسیاری از رفتارها نداشتیم، اخلاق هم نداشتیم. مثلاً سیاه نمایی، برای اینکه به قدرت برسیم دیدیم که بعضی از کاندیداها و بیشتر طرفدارانشان چگونه نظام را متهم کردندکه (27) سال، لااقل (16) سال مثلاً کشور را فساد گرفته. این دفاع از اسلام است، این دفاع از ولایت است؟ این دین است که ما برای اینکه خودمان را مطرح کنیم اساس زحماتی که همه ما هم بنوعی در آن شریک هستیم و عصاره خون شهدای والامقام باعث شده ما در این مکان قرار بگیریم براحتی همه زحمات، همه مرارتها و همه رنجهایی را که این ملت بزرگ و مسؤولین خدمتگزارش کشیده را تخطئه کنیم، مورد انتقاد قرار بدهیم تو گویی که اساساً در این کشور هیچ کار مثبتی انجام نشده و این درحقیقت جفای بزرگی است که باید پیگرد قانونی داشته باشد. اینها را با نصایح خشک اخلاقی نمی​شود حل کرد، آنهایی که مصلحت نظام را بر مصلحت خود و بر مصلحت حزب و جریان فکری خود ترجیح نمی​دهند طبیعتاً حداقل به آن وصیت امام که مصلحت نظام ارجح است حتی بر فروع دین و مانند آن توجه نداشتند و باید این را عقاب داشته باشیم نه اینکه گفتارهایی از نوعی ایکاش نمی​گفتید و مانند آن.

نکتـه دیگـری که می​توان به آن پرداخت این است که رئیس​جمهور آینده هرکه باشد باید به این نوع مسایل اهتمام و اعتناء داشته باشد:

اول باید از همه موجودیت سیاسی این کشور استفاده کند. نزدیک به (30) میلیون (63) درصد یا (64) درصد شرکت کردند و نزدیک به (70) میلیون جمعیت داریم باید شرایطی را در رابطه با تجمیع این آدمها، این افکار، این جمعیت ایجاد بکنند که بتوانیم از همه افکار استفاده کنیم و در عین حال باید به خواسته های متنوع مردم که الان بدلایلی اقتصاد است توجه بیشتری داشته باشد. مسایلی چون بیکاری، مسکن، هزینه های آموزشی، بهداشتی، حمل و نقلی، ورزشی و اقامتی و سیاحتی جزء مسایلی است که مردم توقع دارند، کما آنکه استفاده از همه توانمندیهای انسانی و اقتصادی، داخلی و خارجی می تواند مورد توجه آن رئیس جمهور باید باشد. (رئیس ـ آقای ندیمی! وقت شما تمام است) اینکه ما رئیس جمهوری را داشته باشیم که بی اعتنا به خواسته​های تأمینی و رفاهی​ باشد شدنی​نیست. بنابراین اولاً از مردم ​ایران بخاطر حضور با اهمیت و شکوهمندانه​شان تشکر می​کنیم و ثانیا ً به آنها عرض می کنیم نه بعنوان قیم بلکه بعنوان نماینده و خدمتگزار و وکیل و امین آنها که مرحله​دوم بسی مهمتر، باارزشتر دررابطه با آینده اجرایی این​کشور است​ ان​شاءالله این ملت روسفید که همه حماسه بنام آنهاست باز هم ما را مفتخر به حضور آگاهانه​خویش بنمایند. والسلام​علیکم​و رحمه​الله​و برکاته
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بنده هم به سهم خودم ایام مبارک نیمه شعبان و دیگر اعیاد را خدمت ملت شریف‏، بزرگ و نجیب ایران اسلامی و همکاران تبریک عرض نموده و امیدوارم که بتوانیم درخور اعتقادات و ایمان خویش در جامعه جهانی امروز حضوری بالنده‏، پویا و ارزشمند داشته باشیم.

حرفهایی برای گفتن و شنیدن هست که بخشی از آن مربوط به آینده ایران در جهان باتوجه به انقلاب عظیم اسلامی‏، انقلابی همه​جانبه‏، خونبار که شهیدانی بزرگوار آنرا آبیاری کردند می​تواند بهانه​ای برای تلاش و فعالیت همه ما باشد.

ملت ما سؤالهایی از مجلس شورای اسلامی دارند که این سؤالها می​تواند آینده کاری مجلس را به خود اختصاص دهد. اولین سؤال در ارتباط با تحقق قانون اساسی‏، چشم​انداز بیست ساله‏، قانون برنامه توسعه چهارم‏، سیاستهای ابلاغی و کثیری از قوانین است.

ملت می​پرسند که آیا تولید روزافزون و رو به تزاید قانون‏، مشکلاتشان را حل کرده؟ آیا اساساً تمامی قوانین موجود نیازمند مهندسی مجدد از باب پالایش و انطباق نیست؟ این قانونها آیا در رابطه با مسایل اساسی زندگی آنها به مانند بیکاری‏، مسکن‏، بهداشت‏، آموزش‏، حمل و نقل‏، ورزش‏، گردشگری و یا کثیری از نیازهای فرهنگی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏، آزادی و عدالت تعریف شده است؟ آیا نباید مجلس‏، هیأت​رئیسه محترم‏، مرکز پژوهشها و کمیسیونهای تخصصی با گرفتن مشاورینی کارآزموده‏، تمامی قوانین را از جهت پالایش‏، حذف قوانین موازی و تفسیرپذیر مورد بازنگری قرار بدهند؟ اصلاً ببینند آیا این قوانین با عدالت سازگار است‏، این همه از عدالت گفته می​شود‏، بسیاری از این قوانین از پویایی لازم برای راهبرد این ملت بسوی اهداف متعالی که از اول انقلاب اسلامی تاکنون مطرح شده به مانند استقلال‏، آزادی‏، جمهوری اسلامی و مانند آن هست یا نه باید این قوانین پالایش بشوند و این همه بوروکراسی پیچیده و مسلط بر زندگی مردم که کار امروز را به چند سال بعد به تعویق می​اندازد واقعاً قابل اندیشیدن و رفع و حذف نیست؟

این اولین انتظار مردم از مجلس است. (5/1) سال از فعالیت این مجلس گذشته است، آیا ما پاسخی برای این کار داشته​ایم؟ 

آیا با یک نگاه‏، نگاه عدالت‏، آزادی‏، ایمان‏، اسلام‏، امام‏، رهبری‏، انقلاب‏، نظام و مردم به قوانین نگاه کرده​ایم؟ این یک سؤال اساسی است که باید به آن پاسخ بدهیم وگرنه معلوم است که مجلس فعالیت می​کند‏، کمیسیونها فعالند‏، کمیته​ها و مانند آن همه دارند تلاش می​کنند‏، اما واقعاً ما به نیاز مردم پاسخ داده​ایم یا نه؟

2 ـ اگر قرار است، عزم​مان این است که (20) سال آینده قدرت اول منطقه بشویم‏، تدارک واقعی دیده​ایم؟ در سال اول می​توانیم ادعا کنیم که تا پایان سال یک بیستم این راه  و یک پنجم برنامه را طی خواهیم کرد؟ یعنی واقعاً مثلاً نوع دیپلماسی که الان ما با دنیا داریم جوابگو هست؟ (رئیس‌ـ آقای ندیمی وقتتان تمام است) روابط اقتصادی ما‏، موافقتنامه​های ما و بسیاری از این امور می​تواند جواب بدهد؟ این دومین سؤال که شاید از میان (100) سؤال اساسی است می​تواند به ما بگوید که واقعاً ما در راستای آن اهداف (قدرت اول شدن) هستیم یا نه! مثلاً اگر در ابتدای انقلاب مالزی مسلمان‏، ترکیه همسایه‏، کره هم​قاره را و اکنون خودمان را بسیاری قیاس کنیم‏، اصلاً این آهنگ‏، آهنگ توسعه هست یا نه؟ امید آنکه باشد‏، هرچند که جای تردید و عبرت بوده و هست. والسلام
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با تبریک ایام و آرزوی توفیق همه خدمتگزاران به نظام مقدس و خونبار جمهوری اسلامی ایران، مخصوصاً همکاران پارلمانی و مجلسی​ام.

در سخن پیشین ما این طرح را مطرح کردیم که قوانین ما نیازمند به مهندسی مجدد هستند که ما باید قوانین خودمان را با عناوینی از نوع برنامه اقتصادی، چشم​انداز و یا آرمانهایی چون عدالت و نیازهایی که هم​اکنون بعنوان بحران و چالش مطرح هستند انطباق بدهیم، درغیر اینصورت وضع قوانین از کارآمدی مطلوب برخوردار نخواهد بود.

امروز مدخلی بر این بحث خواهیم داشت که اساساً قانون اساسی راجع به مسائل اساسی و با اهمیتی چون تفکیک قوا یا استقلال قوا، نظارت و تقنین و یا مباحثی از نوع نقش قوه مقننه در سه قوه دیگر از جهت اینکه آیا تابع دو قوه دیگر است، یا حاکم بر آنهاست، یک سؤالی که خیلی​ها الان در محافل مطرح می​کنند، این است که آیا ما ظل و ذیل دو قوه دیگر هستیم یا نه، ما باید به آنها بگوییم چکار کنند و اگر کاری نکردند که ما مطابق آن برنامه ریختیم حق داریم اعمال نظارت کنیم، تذکر بدهیم، سؤال کنیم، استیضاح کنیم، تحقیق و تفحص کنیم. اساساً این حقوقی که به ما دادند آیا تبعیت و دنباله را تعریف می​کند یا حاکمیت را؟ چون ما مقام معظم رهبری، رهبری را در یک جایگاهی و سه قوه را در یک جایگاه ذیل مطرح می​کنیم، حالا این سه قوه چطوری باید با هم کارکرد داشته باشند؟ 

و باز سؤالاتی از نوع اختیارات هیأت​وزیران، مثلاً آیا هیأت​وزیران می​تواند مصوبه​ای داشته باشد، مخالف یا نه، اصلاً پیش درآمد بر قوه مقننه، مثلاً بودجه بریزد بدون آنکه از مجلس اجازه بگیرد. می​شود اینکار را کرد؟ یعنی آیا واقعاً قوه مجریه، هیأت وزیران، می​توانند تصمیماتی را که هنوز در مجلس مخالف و موافق درباره آن صحبت نکرده​اند، نظر گرفته نشده، حتی اینها را اعلام کنند. آیا این اعلام در جامعه درآمد دارد یا هزینه دارد؟ یعنی آیا واقعاً ما مردم را از باب هدایت و رهبری و تمکین به قانون داریم مورد حمایت قرار می​دهیم، یا اینکه نه، توقعات و مطالباتی را توسعه می​دهیم؟ بعد اگر نتوانیم آنها را برآورد کنیم چه می​شود؟ مثلاً اگر مجلس درمورد این مطلبی که درمورد نان و بنزین و برق داشتیم، تصمیمات جدیدی گرفت، حق مجلس بوده یا نه؟ دولت می​تواند بگوید آقا! من هرچه دادم باید تصویب کنید.

مثلاً مالیاتهایی که الان براساس قانون ما می​دهیم، آیا واقعاً قانون باید حد یقف داشته باشد، یا نه هرکسی بتواند در مقام اجراء تفسیر کند. خود مجری نباید در این مورد حمایت شود که ما واقعاً بدانیم یا به مجری بگوییم که چگونه رهبری کند و حتی در ارتباط با تسهیلات تکلیفی، مثلاً من عناوین را فهرست کردم، در بخش آزادی، آزادی احزاب اصل (26)، آزادی بیان و نشر افکار در صدا و سیما اصل (175)، آزادی نشریات و مطبوعات اصل (28)، مطبوعات و آزادی از نوع دیگر اصل (22)، آزادی نمایندگان مجلس اصل (86)، آزادی و استقلال اصل (9)، اجتماعات و آزادی اصل (27)، حتی مسؤولیت وزیران اصل (137)، یک نگاهی کنیم ببینیم اینها واقعاً دارد اجراء می​شود، کمبودها و خلأهای آن چیست؟ حتی در ارتباط با اعمال قوه مقننه از طریق مجلس، ما اصلی داریم، اصل (58) و اقتصاد را که امروز بعضیها هدف تعریف می​کنند، قانون اساسی به صراحت وسیله تعریف می​کند و آیا واقعاً اقتصاد هدف است یا وسیله و اگر ما طوری رفتار کردیم که اقتصاد هدف شد، موافق قانون اساسی عمل کرده​ایم؟

اقتصاد از جهت نظام پایه​ها و نظام اقتصاد در جمهوری اسلامی در اصل (43)، امور برنامه و بودجه در دو اصل (52) و (126)، حقوق مساوی مردم ایران، ما در رابطه با حقوق مساوی، اگر یکجایی را ترجیح دادیم، رجحان​ها را باید از قانون در بیاوریم. آیا واقعاً همه رفتارهایی که در قانونگذاری اجراء می​شود منطبق بر این است، هست یا همین حمایت قانون یکسان که در اصل بیستم هست، به مانند حیثیت و حرمت که در اصل (39) است، واقعاًً از جهت حمایت قانون یکسان، ما همه مردم را حتی در تعاریف، اگر از جامعه​ای تعریف می​کنیم، آیا این می​تواند موجب تضعیف جامعه دیگری بشود؟ یعنی واقعاً نوع گفتار ما بعنوان مجری یا وکیل باید چگونه شکل بگیرد؟ در ارتباط با عناوین دیگری که از باب شیوه حکومت و مانند آن هست. بنابراین می​توان این بحث را اینطوری جمع کرد (رئیس ـ وقت شما تمام است) که: 

1 ـ ما واقعاً قانون اساسی را، بخصوص مجلس، بخصوص هیأت رئیسه باید یک تعریف جدیدی از جهت ابعاد و مبانی که در قانون اساسی هست، همایشهای جامعی داشته باشیم.

2 ـ مجلس باید در نوع قانونگذاری براساس آن مهندسی مجدد بگونه​ای عمل کند که قوه مجریه در تنگنا نباشد، اما قوه مجریه نیز باید این موضوع را بیاد داشته باشد که هم در چه باید کرد، یعنی تقنین و هم چگونگی اجراء، یعنی نظارت باید تابع قوه مقننه باشد. والسلام علیکم و رحمه​الله
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با یادکردی از عاشورای حسینی و فجرآفرینان انقلاب اسلامی.

طبیعتاً ما نماینده​ها مهمترین سؤالی را که همه ایام باید از خودمان داشته باشیم این است که مردم کسانی که ما را انتخاب کرده​اند چه توقعی از ما دارند؟ خواسته​های آنان چیست؟ تنوع خواسته​ها و مطالبات آنها را چگونه باید برآورد کرد؟ باید همواره این سؤال را در ذهن، رفتار و گفتار خودمان بنوعی آشکار سازیم که پاسخگوی مطالبات متنوع و البته تعیین کننده مردم باشیم.

اینکه می​گویند مردم ولینعمت انقلاب هستند نباید تنها یک شعار باشد. ما باید زندگی خودمان را، زندگی عملی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خودمان را بنحوی سامان بدهیم که پاسخگوی ولینعمتان خود باشیم. 

مردم در مورد انقلاب، اسلام، امام، نظام، عدالت و قانون اساسی از ما خواسته​هایی دارند. مثلاً در مسایل برون​مرزی بمانند انرژی هسته​ای قطعاً آنها هم همین مبحث را دارند که ما مثل همه ملل زنده دنیا حق داریم که به دستاوردهای علمی و تجربی کنونی دنیا دست یابیم و مطمئناً آنها این را با ما هم عقیده​اند که دشمنان ما ناجوانمردانه و غیرمنطقی در مقابل خواسته ما ایستاده​اند، اما حتماً این حرف را نه در شکل احساس بلکه به شکل عقلانیت توأم با رعایت مصالح و منافع ملی و دینی جستجو می​کنند. ما البته باید در مقام عمل بگونه​ای رفتار کنیم که آنها به حقشان برسند نه اینکه بخاطر دسترسی به حقی از حقوق دیگر مثل آرامش، صلح، در کنار عزت و دیگر ارزشها و اصول محروم بشوند. 

آنها در مورد همین بودجه از ما مطالباتی دارند. مثلاً در مورد پاسخگویی به نیازهای قطعی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی خود از ما مطالباتی را جستجو می​کنند که پاسخگویی کنیم نسبت به نیازهای متنوع آنها در عرصه اشتغال، مسکن، بهداشت، آموزش، حمل و نقل، ورزش، گردشگری و امور دیگر. حتماً آنها از ما می​خواهند که نسبت به توانمندیهای این ملت مخصوصاً نیروی انسانی متخصص آن که قطعاً از افتخارات نظام جمهوری اسلامی افزایش کمی و کیفی نیروی متخصص دانشگاهی اوست این مطالبه را دارند که بتوانیم این نیرو را جهت بدهیم و آنها را در جای خودشان بکار بگیریم و از مهاجرت و فرار مغزها با رفتار اجرایی خودمان جلوگیری کنیم. آنها قطعاً از ما نمی​خواهند که بودجه​ای تورم​زا ببندیم، قطعاً از ما نمی​خواهند که حساب ذخیره ارزی را جارو کنیم، قطعاً از ما نمی​خواهند که شرکتهای دولتی را بزرگ و بزرگتر کنیم، قطعاً از ما نمی​خواهند که نسبت به پتانسیلهای اساسی چون کشاورزی، صنعت، آموزش، خدمات، فناوری، تجارت و گردشگری کم توجه باشیم. مردم از ما می​خواهند که با آسودگی و بدون زدگی تصمیم بگیریم. نه رو در روی قوه اجراییه و نه گوش بفرمان، بلکه بعنوان نماینده ملت تصمیماتمان برای امروز و فردای این ملت باید چاره​ساز باشد.

مثلاً اگر روستاییان بعنوان نزدیک به (30) درصد جمعیت از ما بپرسند که در باب عدالت در توزیع امکانات چه برنامه​ای دارید که ما به اولین و شاید معمولی​ترین نیازها نیز گاه مانده​ایم علی​رغم همه تلاشهایی که در جمهوری اسلامی شده است ما باید پاسخ مطلوبی به آنها داشته باشیم. اگر کشاورزی از ما بپرسد که برای کاهش هزینه تولید چه برنامه​ای دارید؟ بعنوان نمونه اگر قرار است (400) هزار هکتار در سال تجهیز و نوسازی شود شما چند درصد آن را محقق کرده​اید؟ قطعاً ما باید اعداد و ارقامی را ارائه کنیم که آنها را راضی کند. اینکه بعضی از مسؤولین عادت کرده​اند به اینکه بگویند آقا! بیشتر از این نمی​توانیم، این پاسخ مردم نیست. مردم نمی​پذیرند که مسؤولینشان این اظهار ضعف را تحت عنوان صداقت بیان کنند. مسؤول باید جستجو کند که چه راه دیگری هست، از درون یا خارج، از میان بخشهای دولتی یا خصوصی یا تعاونی. مثلاً در همین بُعدی که کثیری از این بودجه​ها را خود دولت مصرف کند مردم حق دارند بپرسند که اگر این را بصورت مشارکتی با بخش خصوصی و تعاونی اجرایی می​کردید به نقدینگی بیشتری علاوه​بر انگیزه و اهداف و توانمندیهای دیگر دست نمی​یافتید؟ 

اخیراً دأب شده است بگویند بخش خصوصی و تعاونی ما ناتوان است و چون ناتوان است ما کار را به دولت می​دهیم. این هم حرف... (رئیس ـ جناب آقای ندیمی! اگر قصد دارید که به خانم شایق وقت بدهید وقت شما تقریباً تمام است) چشم! این هم حرف جدیدی است برای آنکه ما مجدداً دولت​سالاری را حاکم کنیم، یعنی بنام اینکه بخش خصوصی ما لاغر، ضعیف و ناتوان است پس بهتر است که به دولت بدهیم و بعد بگوییم اینها زنده​اند و چون زنده​اند باید به آنها امکان داد، درحالیکه کثیری از این شرکتها و مجموعه​ها قابل واگذاری هستند.

بنابراین آنچه ما باید هر روزه از خود بپرسیم این است که چقدر به این مطالبات توجه داریم، چقدر در پاسخگویی آن توانا هستیم و چقدر از تواناییهای دیگران استفاه می​کنیم و در رابطه با مسایل خودمان هم​اندیشی می​کنیم.

و کلام آخر آنکه پروژه هسته​ای یک پروژه ملی است، آن را در حصار گروهها و احزاب و مجموعه​ها و قوا نیاوریم. همه توان ملی باید برای پاسخگویی این پروژه که به حیات و ممات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ما برگشت داده می​شود باید شرکت بکنیم. مشارکت علمی و عملی می​تواند گره​های این پروژه را باز کند و ما را در مقابل دشمنانمان با اعتبار و عزت حفظ کند. البته «العزه لله و لرسوله و للمؤمنین». والسلام علیکم و رحمه​الله و برکاته
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عرض خسته نباشید داریم خدمت همكارانی كه نزدیك به دوسال در عرصه تقنین و نظارتند، امیدواریم كه سال سوم را كه سالی تعیین​كننده از جهت كاركرد نظارتی و تقنینی دارد بتوانیم در راستای وظایف نمایندگی خویش از سویی، انتظارات ملت بزرگ، نجیب و سترگ ایران ظاهر شویم و بخش دیگری از مطالبات آنها را در هر دو عرصه قانونگذاری و نظارت براجرای آن به سر آوریم.

شاید همه شما سؤالات متفاوتی را در عرصه كارآمدی و ناكارآمدی دستگاههای تقنینی از زبان دوست یا دشمن، منتقد دلسوز یا مغرض شنیده باشید. خوب، قطعاً تلاش هم كرده​اید كه با توان فكری، ذهنی و علمی خود و تجربه و مشاوره دیگران پاسخگوی آن باشید. مثلاً مردم انتظار داشته و دارند كه در دوره كنونی با همسو شدن دولت و مجلس تذكر و سؤال و تحقیق و تفحص و استیضاح كمتر شود، اما می​بینید كه برعكس شده، سؤالات، انتقادات از سر دلسوزی و از سر ارائه مطالبات مردم، هر روز رو به تزاید است. بنظر شما علت اینكار چیست؟ مشكل در مجلس است، مشكل در تولید قانون است، مشكل در نظام اجرایی است، مشكل در افرادی كه باید این دو را بهم وصل كنند است یا عناوینی دیگر؟ قطعاً باید به این سؤال پاسخ گفت. ما فرصت زیادی نداریم برای آنكه دین خود و وظیفه خود را در پاسخگویی به این مطالبات بمنصه ظهور برسانیم. چرا علی​رغم همه نزدیكیهای فكری و ایدئولوژیك و سیاسی و انقلابی، ما در رابطه با تعامل قوا دچار مشكل هستیم؟ مثلاً بعضی وزراء براحتی به خودشان حق می​دهند در رابطه با درخواستهای عمومی نمایندگان از باب رابط بین دولت و ملت كم اعتنایی نشان دهند. مثلاً می​توانند به بهانه​های مختلف برای سؤال نیایند یا اگر نامه می​نویسید حداقل متوسطش بین (3) ماه فاصله برای پاسخگویی باشد یا در رابطه با بسیاری از مسایل اجرایی سعی می​كنند بنوعی در راستای گفتار خود و رفتار خود، نمایندگان را بنوعی تضعیف كنند. چرا بعضی از دوستان ما در قوه مجریه چنین رفتاری می​كنند؟ مشكل در من نماینده است، در هیأت رئیسه محترم ماست، در كل مجلس ماست، درنوع موضعگیری ماست، در چه رفتار و گفتار و پرداختی ما با چنین مشكلی روبرو هستیم؟ مثلاً الان دوستانی در رابطه با قوانینی كه مصوب می​شوند و اجراء نمی​شوند، همین الان شما در مورد چای می​بینید كه خرید تضمینی را خود دولت پیشنهاد می​آورد اما هنوز ناظر معرفی نكرده كه چای بخرد یا با كارخانجات قرارداد نبسته كه بخرد، خودش هم كارخانه ندارد. (5) سال آنطوری بلا سرشان آمده، الان هم یكطور دیگر، چرا؟ چرا واقعاً ما در راستای پاسخگویی دچار اینهمه اختلال عملی هستیم؟ بنظر می​رسد كه وفاداری ما به قانون اساسی، وفاداری ما به اسلام، امام، انقلاب، نظام، مردم، عدالت، می​تواند بخش عمده​ای از این كاستیها را مرتفع كند. می​تواند ما را در راستای پاسخگویی به نیازهای مردم درجهتی ثابت و صراطی مستقیم به سوی اهداف رهنمون بشود. اما واقعیات اقتصادی و اجتماعی نشان می​دهد كه گفتن بعضی حرفها الان خوب نیست. مثلاًً ما نسبت به ملتهای مسلمان و فقیر حتماً عنایت اسلامی داریم، از باب «من اصبح لا یهتم بأمور المسلمین» اما وقتی در داخل اینهمه مشكل داریم، مشكلاتی مثل بیكاری كه همه استانها با آن درگیرند، فقط در گیلان چندصد هزار بیكار ثبت​نام شده داریم. مشكلاتی مثل عرصه كشاورزی كه بیست و چند میلیون آدم گرفتار آن هستند. مثلاً واردات بی​رویه یا قاچاق یا مانند آن برای مردم مشكلات می​آفریند. درعرصه​های مختلف امكان سرمایه​گذاری وجود دارد، اما دولت می​خواهد خودش كار كند و چون می​خواهد خودش كار كند نمی​تواند پاسخگو باشد، چرا؟ برای اینكه اگر دولت مثلاً یك دلار دارد، این را به بخش خصوصی یا تعاونی بدهد، اولاً تضمین است كه این پول برگردد درحالیكه اگر خودش خرج كند می​تواند بعنوان هزینه برگشت ناپذیر تعریف شود. ثانیاً انگیزه ایجاد می​كند كه این یك دلار بشود دو دلار با آورده بخش خصوصی، خوب، وقتی تصدیگری دولت می​خواهد افزایش پیدا كند معلوم است چه وضعی پیدا می​شود (رئیس ـ آقای ندیمی! وقت جناب​عالی تمام است) با چنین رویكردی، دوستان من، همكاران من! عرصه​هایی كه شما و ما با آن روبرو هستیم نیازمند بازاندیشی مجددی از جهت این است كه ما چطور باید با قوه مجریه كار كنیم كه این همكاری ما بنفع ملت تمام شود و ما قوه مجریه را تضعیف نكنیم و آنها مجلس را تضعیف نكنند و فكر می​كنم هیأت رئیسه در این‌مورد وضعیت مسؤولانه​تری از من و شما دارد. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

جلسه 250

بسم الله الرحمن الرحیم

با عرض تبریك بمناسبت نیمه شعبان كه جهان در انتظار عدالت و عدالت در انتظار قائم‌آل پیامبر (حضار صلوات فرستادند) و یادكردی از شهیدان دولت، خصوصاً رجایی و باهنر و تبریك پیروزی حزب‌الله.

دو سال و اندی از كاركرد مجلس هفتم می‌گذرد، مجلس كه خود ناظر بر امور دستگاهها و وزارتخانه‌ها و قوه مجریه و دیگر مجموعه‌های اداری ـ مدیریتی است، باید بر خود نظارت كند و پاسخگوی دو سؤال اساسی باشد كه چه برنامه‌ای داشته است و هم‌اكنون با چه كارنامه‌ای روبرواست. آیا توانسته است پاسخگوی نیازها، مطالبات و انتظارات مردم، خصوصاً باتوجه به جهت‌گیریها، شعارها و انتظاراتی كه آفریده است باشد؟ آیا توانسته است در حد و اندازه‌ای كه این مردم، مردم نجیب، باهوش، ارجمند و ارزشمند منتظر آن هستند، باشد؟ طبیعتاً مردم در انتهای همین دوره به نوعی قضاوت خواهند كرد، اما پیش از آنكه قضاوت نهایی را داشته باشند از باب «حاسبوا قبل ان تحاسبوا» خوب است كه نیك به كردار تقنینی و نظارتی خود بنگریم تا چه دستمایه‌ای را فراهم آورده و از چه كمبودهایی در رنجیم.

مثلاً تعامل قوه مجریه و مقننه در این (7) دوره به چه فرجامی رسیده است؟ بعضیها انتظار داشتند و دارند و در همه این (7) دوره مجلس چنین انتظاری وجود داشته است كه مجلس، دوله باشد. هرآنچه لایحه می‌آید، انتظار پارلمانی است، معاونین پارلمانی می‌گویند، نجوای وزیر است، تصویب شود و بعضی نیز درجهت عكس آن. اما بوده‌اند و هستند كسانیكه از مجلس انتظار انذار و تبشیر مؤثر و كاربردی داشته و دارند و معتقد هستند كه مجلس نباید دوله باشد و البته نباید جهت عكس، مخالفت و تضاد را پیشه كند، اما وظیفه ندارد كه در مقابل كاستیها و ضعفها و كمبودها ساكت بنشیند. او باید با اهرمهای تذكر، سؤال، تحقیق و تفحص و استیضاح وظیفه نظارتی خود را به انجام برساند. بنابراین، این انتظار كه بعضیها دارند كه مجلس دست بسته تسلیم باشد یا خدای‌ناكرده با تمام وجود مخالفت كند، هر دو بر سبیل افراط و تفریط است و البته افراط و تفریط ظاهراً از مقتضیات جوامعی چون ماست. 

مثلاً در جهت حزبی، همه گروههای اجتماعی در دوره‌های مختلف از افراط حزبی نالیده‌اند، از انحصار حزبی نالیده‌اند، چپ و راست نیز در این موضوع مشترك هستند. آیا واقعاً در (7) دوره مجلس ما گرفتار بلیه افراط و تفریط یا افراط در حزب‌گرایی نبوده‌ایم؟ آیا بسیاری از امور را به اشخاص و یا بقول معروف شیوخ قوم و جامعه نسپرده‌ایم و به اصطلاح خودمان در مجلس بسیاری از قیام و قعودهای گذشته و مخالف و موافقهای فعلی، تابعی از تصمیمات رجال درون مجلسی یا رجال حزبی نبوده است؟ آیا مردم می‌پذیرند كه نمایندگان خود را در رابطه با اشخاص حزبی تسلیم ببینند و به اصطلاح اگر قانون اساسی نمایندگی را قائم به شخص دانسته است، آیا در این (7) دوره مجلس و خصوصاً این مجلسی كه ما و شما در آن هستیم، گرفتار چنین موجودیتی نیست؟ آیا همه تصمیمها براساس مطالعات و اندیشه و رایزنی و مشاوره و همفكری و هم‌اندیشی است یا خدای‌ناكرده عقل و رأی خویش را به دیگری سپرده‌ایم؟!

نكته دیگری كه باز مردم انتظار دارند این است كه نماینده در چه سطحی ظاهر شود؟ آیا فقط به كاركردهای درون مجلسی و ملی متوجه باشد یا خواسته‌های شخصی و استانی و شهرستانی و روستایی و مانند آن را نیز پیگیر باشد؟ اینكه بتوانیم بین این (3) سطح یعنی ملی و استانی و شهرستانی تعامل ارتباط برقرار كنیم همواره یك دغدغه بوده است و در این (7) دوره چه در موقعیت نمایندگی یا پارلمانی شاهد آن بوده‌اند كه نتوانسته‌اند بعضی از دوستان این را حل كنند. بعضیها چنان كسوت ملی گرفته‌اند تو گویی در حوزه انتخابیه، كوچه و خیابان هیچ خبری نیست و بعضی آنچنان مستغرق امور شخصی مردم شده‌اند تو گویی آنها درحقیقت كارگزار اشخاص هستند و نه وظیفه‌مند مسائل عمده اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و شناختن چالشهای اساسی كشور و پرداختن به رفع و دفع همه آنچیزی كه مانع رشد این كشور بزرگ با این پتانسیلها و این ارزشهاست.

بنابراین یك نكته دیگری كه همه باید حل كنیم این است كه نماینده كدام سطحیم؟ ملی، استانی، محلی، عمومی یا خصوصی؟ و حل این مشكل حقیقتاً بر بسیاری از همكارانم در این دوره و در دوره‌های گذشته سخت بوده و نتوانسته‌اند حل كنند. برای همین هم وقتی مثلاً در موضع رأی می‌آید، می‌بینند دستشان خالی است، چرا كه مردم با تنوعی كه دارند همه سطوح را درنظر می‌گیرند و نقش نماینده را در مجلس و پارلمان به نیكویی درنظر دارند.

نكته دیگری كه می‌توان بر این مجموعه افزود آن است كه در رابطه با كمیسیونهای تخصصی، حقیقتاً مسأله‌شناسی صورت گرفته یا ما تسلیم بعضی از نمایندگانی هستیم كه طرح می‌دهند و یا دولت كه لایحه می‌دهد. آیا خودمان در راستای اندیشه و مسائل اساسی چون اشتغال و بیكاری و سطح درآمد و نامتناسب بودن درآمد و هزینه در كشور و یا مسائل انتظارات دیگری كه مردم دارند، واقعاً اندیشه كرده‌ایم؟ همین هفته دولت را یك مثال بگیرم. بسیاری از ما و شما بعنوان نماینده رفتیم به افتتاح پروژه‌هایی كه می‌تواند در یك سطح محدود قابل اعتناء باشد، آسفالت فلان روستا و گازرسانی به همان روستا، اما واقعاً انتظارات مردم از ما اینهاست؟ اینها باید انجام شود، ما می‌پذیریم كه عناصر اربعه توسعه و عمران روستایی همینهاست، یعنی تلفن، گاز، آب و راه است. اما واقعاً مسائلی كه مردم از ما انتظار دارند، مسائلی مثل پرداختن به اعتیاد، به بیكاری، به ناامیدی، به پربار نبودن اوقات فراغت، به هدفمند نبودن كثیری از هزینه‌هایی كه ما داشته و داریم كه كمترین آن در آموزش این كشور است و در رابطه با مسائل كیفیت و ارتقاء و افزایش سطح هنوز جا برای كاركردن داشته و دارد و ما باید فراتر از چند المپیادی و چند اختراع و ابداع به این ملتی كه سوابق ارزشمندی در تاریخ از جهت، علم و ایمان دارد، داشته باشیم. (رئیس ـ جناب آقای ندیمی! چون از روی كاغذ نمی‌خوانید ما نمی‌دانیم چقدر مانده، ولی وقت شما تمام است)، (منظور 7 و 3 است دیگر؟ (رئیس ـ 7 دقیقه تمام شد) بنابراین آنچه دوستان ارجمند من، همكاران من، خواهران و برادران، وكیلان این ملت، كلانشهرها و شهرستانها! باید به آن توجه كنیم این است كه اول باید بدانیم مردم از ما چه انتظار دارند و بعد بتوانیم بگوییم كه آیا این مجلس و این نمایندگان و ما و شما موفق بوده‌ایم یا نه؟

خداوند بر طول عمر و توفیقات مقام معظم رهبری بیفزاید و همه خدمتگزاران را در كنف حمایت و هدایت خویش مصون از آفات ارض و سماء بگرداند. والسلام علیکم و رحمه​الله و برکاته 

جلسه 256
ايرج نديمي ـ بسم الله الرحمن الرحيم با عرض سلام و عرض تبريك ماه بهار قرآن و هفته دفاع مقدس خدمت همه عزيزان همكار و عامه ملت شريف، نجيب و فرهنگي ايران. بنده در اين نطق پنج دقيقه‌اي چند سؤال مطرح مي‌كنم ان‌شاء‌الله پاسخ آنرا هم از وزراء يا مسؤولين داشته باشم. اولين سؤال درمورد عرصه فرهنگ است. ما ادعاي ارزشمندي داريم كه انقلاب ما انقلاب فرهنگي است ولي آيا مي‌توان پرسيد كه چرا حذف يارانه‌ها از كاغذ شروع شده؟ كاغذي كه ماده خام نشر فرهنگ و انديشه و دين و انقلاب است و موجب گراني كالاي فرهنگي مي‌شود، آيا واقعاً اگر مي‌خواهيم يارانه‌ها را حذف و هدفمند كنيم بايد از ماده خام فرهنگ شروع كنيم؟ دوم، جابجايي وزراء حق دولت است ولي واقعاً مهمترين وزيري كه بايد تغيير پيدا مي‌كرد وزير رفاه و تأمين اجتماعي بود؟ بقيه وزراء الحمدلله همه در اوج هستند و نيازي به تغيير و جابجايي نداريم؟ مسؤوليتهاي اقتصادي و مانند آن آنقدر كوچكند كه ما وزارت رفاه و تأمين اجتماعي كه خيلي هم به بازي گرفته نشد را مورد گزينه اول خودمان قرار دهيم؟ سومين سؤالمان درمورد مباحث مربوط به خود مجلس است. واقعاً در رابطه با كاركرد مجلس نمي‌توانيم سؤال كنيم كه كميسيونهاي ما بايد بيشتر دخالت كنند. مثلاً بجاي اينكه كميسيونهاي ما تخصصي شوند و دو وزارتخانه باشند، بايد براي همه طرحها و لوايح، ما از عناوين فرهنگي و اقتصادي و اجتماعي و عمراني و مانند آن استفاده كنيم و عناوين كلي بطوري كه هر لايحه و طرحي مورد مداقه همكاران قرار بگيرد. آيا واقعاً هشتاد و پنجي شدنها در راستاي بعضي از امور موجب تعطيل قانون نشد؟ مثلاً نظام هماهنگي كه ما قول داديم اين انتظار را ايجاد كرديم تا كي به فرجام مي‌رسد؟ اگر در سال 86 هم نرسد و بار مالي آن تأمين نشود انتظاراتي كه آفريده شده اگر پاسخ داده نشود بنظر شما بضرر مجلس نيست؟ درمورد مسائل ديگري كه بايد سخن بگوييم بعنوان نمونه، گراني آيا واقعاً هنوز هم بعضي از دوستان ما اين گمان را دارند كه با بخشنامه گراني كنترل مي‌شود؟ يعني گراني مربوط به هزينه توليد نيست؟ مربوط به ميزان واردات، ميزان صادرات، ذخيره‌سازي، كنترل صنوف، عوامل پولي، سياستهاي اقتصادي مانند آن نيست؟ واقعاً ما اگر بخواهيم، اگر نصيحت كنيم، اگر خواهش كنيم گراني حل مي‌شود؟ دوپينگي كه اخيراً در ورزش صورت گرفته آيا پاسخگوي اين سؤال است كه ما بالاخره دنبال پهلواني هستيم يا قهرماني هستيم، يك مربي خارجي بخودش حق مي‌دهد تحت عنوان مكمل غذايي و مانند آن (9) وزنه بردارمان را نه، ورزش ايران را نه، مسابقات و مسائل ديگر را تحت‌الشعاع قرار بدهد؟ واقعاً عرصه اخلاق، عرصه فرهنگ در ورزش بايد اينگونه پاسداري شود و اينقدر مبسوط‌اليد باشند بعضي از مسؤولان از جمله مسؤول مثلاً يك تيم و آنهم يك مربي خارجي؟ انتخابات شوراها در پيش است، ما بهرصورت در مورد شوراها، كاهش قدرت اختيارات شوراها يا نه افزايش آن و يا تقويت آن واقعاً لازم نيست كه يك كار بساماني انجام دهيم، قدرت شهرداران، نوع تعامل شورا و شهردار و جلوگيري از استيضاحها و عزلهاي مكرر و مانند آنرا در دستور قرار دهيم. در آينده ما شوراهايي داشته باشيم كه اولاً بخشي از كارها را واقعاً بتوانند رصد و پيگيري كنند و مسائلي از اين دست. درمورد وامهاي زودبازده، آيا نمي‌شود سؤال كرد كه اين تجربه تسهيلات تكليفي دولت قبلي يا (300) ميليارد توماني دولت بعدي نيست؟ آيا واقعاً هر وامي كه مي‌دهيم اشتغال است كه در كارنامه اعلام مي‌كنيم كه اينقدر وام داده‌ايم اينقدر اشتغال ايجاد شد؟ آيا واقعاً بانكها تمكين مي‌كنند و اگر هم بكنند اينها بنام اشتغال بايد تعريف شود؟ مي‌شود گفت كه ما در راستاي ايجاد اشتغال با وامهاي زودبازده مي‌توانيم به اهدفمان برسيم؟ در ارتباط با مسائل سفرها توزيع اعتبارات در بعضي از استانهايي كه هنوز رئيس‌جمهور محترم آنجا تشريف نبردند دور زدن بعضي از مسائل قانوني نيست؟ مثلاً كميته‌هاي برنامه‌ريزي شهرستان را كنار نگذاشته‌اند؟ شوراي استان به آنها نگفته آقا! ما خودمان پروژه‌ها را تعريف كرده‌ايم شما ديگر تأييد كنيد و عملاً اينكار لوث كردن قوانين نيست؟ ما نبايد كنترل كنيم قوانيني كه اين مجلس تصويب مي‌كند، لااقل خود ما در اين دو سالي كه تصويب كرديم و دو سالي كه در پيش داريم چقدر آن اجرايي شده؟ آيا تفريغ بودجه‌ها و نظارتها و كنترلها توسط كميسيونها بنحوي هست كه ما هر ماه در اختيارمان باشد و اطلاع داشته باشيم كه كجا هستيم و چه مسائلي را حل مي‌كنيم؟ آيا لازم نيست در عصري كه الحمدلله همه ديگر شعار اقتصادي مي‌دهند آن مسائل اصلي اقتصادي را بصورت علني و غيرعلني در همايشهاي درون مجلسي و مانند آن به بحث بگذاريم. مثلاً بگوييم واقعاً براي بيكاري در اين دوسال بايد چكار كنيم كه مسأله حل شود، مسكن چطوري و مانند آن. بنظر مي‌رسد كه همه ما در اين ماه خودسازي نيازمند «حاسبوا قبل عن تحاسبوا» هستيم. والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته
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ايرج نديمي ـ با سلام خدمت امام زمان (عجل‌الله‌تعالي‌فرجه‌الشريف) و همكاران. بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم سال 86 تقارن ربيع در بهار ان‌شاء‌الله براي ملت ايران، آحاد ملت نجيب، شريف، مؤمن و تقوا‌پيشه مبارك‌باد و اين اميد وجود دارد كه ان‌شاء‌الله تعالي مجلس محترم در سال 86 بتواند بخشي از كمبودها و ضعف‌ها و ناراستي‌ها را مبدل به قوت و ان‌شاء‌الله پاسخگوي مطالبات مردم سازد. مقام معظم رهبري رويكرد اقتصادي را براي چندسال مطرح فرمودند كه از جهاتي براي ما نمايندگان مي‌تواند درس‌آموز باشد. اگر درست فكر كنيم كه چرا بسياري از مشكلات حل نمي‌شود، مثلاً چرا بحران بيكاري همچنان بلكه در سالهاي آينده با قوت بيشتري همه ما را آزار مي‌دهد. چرا كم درآمدي و عدم تعادل بين هزينه و درآمد اقشار مختلفي از مردم مخصوصاً حقوق‌بگيران خاصه معلمان را تحت فشار قرار مي‌دهد و چرا اينهمه در رابطه با نظام هماهنگ و ايثارگران و ديگر لوايح، بهرصورت ما درخواست داريم، حقيقت اين است ما نيازمند يك جهش همه‌جانبه هستيم و مثلاً درمورد سرمايه‌گذاري بايد ببينيم چگونه مي‌شود سرمايه‌گذار را جذب كرد؟ اصلاً اگر ما ماليات نگيريم از سرمايه‌گذاراني كه اشتغال مولد ايجاد مي‌كنند، اصلاً اگر ما سود بانكي را بالكل به گردن دولت بگذاريم براي آن نوع پروژه‌هايي كه منجر به توليد و اشتغال و صادرات مي‌شوند چه اتفاقي مي‌افتد؟ ما واقعاً بايد يك فكر اساسي كنيم در راستاي اموري كه داريم بقول آقايان پلكاني مي‌رويم با اين پلكاني مشكل مردم حل نمي‌شود. مثلاً‌ همين شركتهاي دولتي، اگر دولت با چند شرط همه شركتهاي خودش را واگذار كند اصلاً‌ فعلاً‌ پول هم نگيرد بگويد آقا! تا (10)‌سال پول نمي‌گيرم به شرط اينكه؛ 1 ـ هيچ كارگري از اين كارخانه بيرون نرود. 2 ـ اين واحد تعطيل نشود. 3 ـ توسعه و نوآوري و صادرات در آن شكل بگيرد. و اموري از اين دست، بهتر از اين نيست كه ما حجم عظيمي از بودجه خودمان را بدهيم به اين شركتهايي كه اصلاً‌ نگهداشتن آنها توسط دولت توجيه ندارد؟ درمورد كشاورزان، صنعتگران و كارآفرينان در همه عرصه‌ها اگر ما تأمين نقدينگي كنيم و نياز آنها را از راه آزادسازي دولت از حفظ شركتها و مانند آن بعهده دولت بگذاريم و كارمند و يا كارگر و يا كشاورز و يا كسبه جزء و يا همه كسانيكه در رابطه با گردشگري و خدمات و فناوري و مانند آن در تلاش هستند اين بنفع ما نيست؟ يعني واقعاً‌ اگر ما مي‌خواهيم به اين مردم خدمت كنيم راهش اين است كه ما پله به پله برويم بعد هم مي‌گوييم شما منتظر باش سال بعد، سال بعد، سالهاي بعد؟ يا نه چند تحول اساسي شود كه سه تاي آن درمورد ماليات و سودبانكي و واگذاري شركتهاست كه اگر دولت بالكل اينها را به حساب عملياتي بگذارد كه بعداً مي‌خواهد انجام بدهد يعني بگويد من (200)‌ هزار ميليارد تومان پولم را آزاد كنم، صرف رفاه مردم كنم. مشاركت با سرمايه‌گذار و تسهيل در امور را ايجاد كنم. ما نياز به يك كار عميق در زمينه‌هاي مربوط به ايجاد اشتغال، مسائل مربوط به آموزش، درمان، حمل و نقل، ورزش و اموري از اين دست هستيم. مثل مسكن، راهش اين نيست كه ما مدام بگوييم ان‌شاء‌الله سال بعد در حاليكه دولت خيلي راحت‌تر مي‌تواند خودش را تكان دهد، لازم نيست كه ما اينها را حتي به (20) سال بكشانيم، اگر ما بخواهيم كه ان‌شاء‌الله مي‌خواهيم و اگر عزم مقام معظم رهبري اين است كه تصريح فرمودند كه رويكرد اقتصادي داشته باشيم، رويكرد اقتصادي اين است كه ما واقعاً‌در راستاي كوچك كردن دولت و كاهش هزينه‌هاي سربار توليد و اشتغال در هر جاي كشور اصلاً (10) سال معافيت مالياتي را با اصلاح قانون برنامه تعريف كنيم بگوييم آقا! هر كسي مي‌خواهد كارخانه‌اي درست كند، شغلي درست كند تو كار منِ دولت را داري انجام مي‌دهي، كار من حكومت را انجام مي‌دهي فعلاً‌ تا (10) سال از تو نمي‌گيرم. اين اتفاق و اين نوع اتفاقات مي‌تواند يك جهشي را تدارك ببيند كه براساس آن ديگر آن كسي كه چاي توليد مي‌كند، برنج توليد مي‌كند، گندم توليد مي‌كند محصول باغي و دامي و لبني توليد مي‌كند آن كسي كه كارخانه‌هاي كوچك و بزرگ دارد همه كارآفرينان ما به آينده اميدوار مي‌شوند. (رئيس ـ آقاي نديمي!‌ وقتتان تمام است) و با چنين نگاهي مي‌توان گفت اساساً‌ آن چيزي كه آحاد جامعه از رويكرد اقتصادي حكومت كه مجلس در رأس اين تدارك بايد باشد اين است كه ما قدمهاي كوتاهمان را به قدمهاي بلند و جهش مبدل كنيم به اميد آنروز كه همه ايرانيان كه الحمدلله ديگر كمترين نارضايتي از حكومت از جهت نحوه اداره سياسي دارند ولي نارضايتيهايي از جهت معيشتي دارند ان‌شاء‌الله راضي باشند. خداوند همه ما را به توفيقات خودش، موفق به خدمت به اين مردم نجيب بفرمايد.
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ايرج نديمي ـ سلام عليكم و رحمه‌الله ـ بسم الله الرحمن الرحيم سال چهارم مجلس هفتم مي‌تواند براي همه نمايندگان و مخصوصاً ملت ايران سالي مهم و اساسي و حياتي باشد. بي‌ترديد مجلس براي پاسخگويي به كثيري از مطالبات بايد در سال پاياني از برنامه و كارنامه مشعشع‌تري نسبت به سه سال قبل برخوردار باشد كه كمترين اين انتظارات در بخش تحقق وعده‌هايي چون موضوع لايحه خدمات مديريت و امثال آن خواهد بود. درهرصورت اين موضوع بعنوان يك مطالبه اساسي هم‌اكنون توسط آحاد مردم مخصوصاً جامعه كشوري و لشكري و كارمندان تعقيب و سؤال مي‌شود. پاسخگويي به نيازهاي اقتصادي و معيشتي متناسب با اهداف برنامه چهارم مي‌تواند يك رويكرد قابل اعتناء باشد، چرا كه قرار بر آن است كه ما بنحوي حركت كنيم كه در سال 88 نرخ تورم از (23) درصد دوره قبل به (9) درصد يعني يك‌رقمي شدن ميل كند. حالا بايد ببينيم واقعاً سياستهاي اقتصادي ما با آن سازگار است؟ يا قرار است كه در رابطه با مسائل مربوط به رشد نقدينگي از (27) درصد به (20) درصد برسيم. آيا واقعاً الان با چنين شرايطي روبرو هستيم؟ همينطور در مورد رشد بهره‌وري نيروي كار كه از (1/3) بايد به (3/5) برسد. واقعاً بهره‌وري الان در كشور، در اقتصاد ما با چنين رويكردي روبروست؟ اگر نيست چه بايد كرد؟ يعني ما درمورد عوامل و محركه‌هايي چون رشد سرمايه‌گذاري كه بايد از (4/3) به (12/2) در سال 88 برسد، واقعاً الان بسترها فراهم شده، واقعاً سرمايه‌گذاري در اين حد دارد انجام مي‌شود؟ يا حتي درمورد كاهش تعداد كاركنان دولت كه قانون برنامه در جداول آن مشخص كرده و همينطور در رابطه با كاهش نسبت بودجه كل كشور به توليد ناخالص داخلي، آيا واقعاً ما رويكردها را متناسب با قانون برنامه ديديم؟ در رابطه با حمايت از بخشهاي مختلف اقتصادي مثل كشاورزي و صنعت، آيا در راستاي حمايت از كشاورزان گوناگون اين كشور، مثلاً چايكاران، برنجكاران، ابريشم‌كاران يا صيادان، دامداران و مانند آن رفتارهاي اقتصادي ما، مثلاً همين صدور كارت مهر كه الان براي چايكاران است يا مسائلي كه مربوط به تأمين نقدينگي كارخانجات يا مباحثي كه درمورد كم‌آبي و كثيري از مسائل ديگر است، متناسب با آن هدفهايي است كه در قانون برنامه چهارم به آن تكيه كرديم؟ درمورد مسائلي مثل بيكاري آيا واقعاً در راستاي طرحهاي زودبازده و مانند آن به اهداف تعريف شده قانون برنامه بعنوان يك ميثاق، ميثاق اجرايي اين مجلس آيا مي‌توان توجه لازم را از جهت عنايت به مجريان حداقل توقع داشت؟ درمورد مسائلي مثل گراني كه واقعاً دارد سرسام‌آور رشد مي‌كند، مثل موضوع مسكن كه تا (150) درصد رشد را در كلانشهرها شاهديم و واقعاً بايد فكر اساسي بشود و آن اقداماتي كه در تلفيق بودجه و پيشنهاد دولت بوده، يكمقداري جدي‌تر‌، همه‌جانبه‌تر و اجرايي‌تر تعقيب شود، آيا مي‌توان پاسخگوي نياز لااقل (3) ميليون مستأجري كه نياز به خانه دارند و حدود (900) هزار ازدواجي كه ساليانه صورت مي‌گيرد، هستيم؟ حتي درمورد انتخابات، ما بيشتر تأكيد كرديم به صفات كانديداها، راجع به خود انتخابات، راجع به برگزاري انتخابات، راجع به جلوگيري بسياري از رفتارهايي كه در انتخابات اخير شوراها و مانند آن از جهت تبادل مالي و امكان تكرر رأي و كثيري از اين نوع مسائل وجود داشت، آيا واقعاً مجلس پيش‌بيني‌هاي لازم را انجام داده و مي‌توان اميدوار بود كه يك انتخابات سالم را براي مجلس هشتم داشته باشيم كه هيچ نگراني از جهت روش رأ‌ي‌، روش اخذ رأي و تعداد... (نايب‌رئيس ـ آقاي نديمي وقت شما تمام است) رأي و مانند آن وجود داشته باشد؟ اين نوع مسائل كه وجود دارد، بعنوان نمونه الان در عرصه فرهنگ، شما در بعضي از استانها با سرانه (100) تومان روبرو هستيد، آيا مي‌توان در چنين شرايطي از انقلاب فرهنگي و از قانون برنامه توسعه اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي صحبت كرد؟ درهرحال بنظر مي‌رسد اين مجلس براي آنكه پايان و ختام خوبي داشته باشد، بايد با يك بازنگري اساسي حتي از ميزان تعطيلي‌هاي خود بكاهد، كميسيونها و كميته‌ها فعال شوند و كميسيونهاي مشترك و مانند آن فعالتر و بالاخره آنكه اصل (44) بنظر ما با روش كنوني تا دو دهه ديگر اجرايي نخواهد بود، مجلس بايد ورود جدي‌تر، عالمانه‌تر و مدبرانه‌تر داشته باشد. والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
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ايرج نديمي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم با عرض تبريك ماه پربركت رمضان، خدمت همه عزيزان و آرزوي قبولي طاعات و عبادات همه ملت شريف و نجيب ايران. نزديك به (3/5) سال از فعاليت اين مجلس مي‌گذرد. طبيعي است كه مردم از مجلس شوراي اسلامي با توجه به اهميتي كه در قانون اساسي داشته و دارد انتظاراتي داشته و دارند كه متناسباً بايد در ارزيابي آن با دقت و تدبير و تعميق به موشكافي پرداخت. در راستاي نظام هماهنگ، متأسفانه تصميمي در حال اتخاذ است كه از نظر ما مي‌تواند براي مجلس كارنامه منفي بشمار آيد. آنروز كه ما در همين مجلس عرض كرديم كه لايحه نظام هماهنگ را در همينجا تصميم بگيريد، به كميسيونها واگذار نكنيد اگر به توصيه ناصحانه ما گوش مي‌داديد و مي‌توانستيم اين تصميم را اتخاذ كنيم شايد اينهمه زمان و اينهمه مرور زمان مشمول اين لايحه نمي‌شد و اكنون هم اين تصميم در حال اتخاذ است كه حتماً مورد اعتراض جوامع كارمندي قرار بگيرد. افزايش حقوق و مزاياي كارمندان، بازنشستگان و افراد موضوع اين قانون ازطريق واگذاري سهام دولتي، خوب، واقعاً سالهاي گذشته كارمندان چه گرفتند؟ الان كارمندان چه مي‌خواهند؟ آيا واقعاً به آنها مي‌شود گفت كه شما از طريق سهام زندگي كنيد؟ در بنگاههاي اقتصادي و همچنين اعمال پلكاني افزايش سنواتي و در ظرفيت معمول بودجه سالانه و حداكثر بمدت (5) سال تأمين مي‌شود. واقعاً در رابطه با نظام هماهنگ ما (5) سال به برابري يا هماهنگ يا هر نوع خدمات مديريتي كه به مردم وعده داديم مي‌رسيم؟ واقعاً به انتظاراتي كه ايجاد كرديم مي‌رسيم؟ و اگر نرسيم مثل موضوع بنزين نمي‌شود كه بنده در تلفيق، در همين صحن، در دو طرحي كه آماده كردم عرض كردم كه روش اجرايي بگونه‌اي خواهد شد كه خسارت متوجه مجلس مي‌شود. الان آيا نيستند كسان زيادي كه در رابطه با نحوه سهميه‌بندي، همين تذكراتي كه نمايندگان مي‌دهند از جهت خروجي و رسوب، ازجهت عدم پوشش بنزين نسبت به نيازمندان بخصوص افرادي كه با آن امرار معاش مي‌كنند، همينطور جوامع مختلف كشاورزي، صنفي، صنعتي و در همين روزهاي آتي معلمان و اساتيد و ديگران. واقعاً آيا اگر ما در روش هم بازنگري كنيم، متهم به عنواني بايد شويم؟ ما بايد لااقل در روش كمك كنيم كه آقا! اين روشي كه الان در سهميه‌بندي است، آن آزادي كه نيست و بايد مي‌بود، بنده خودم از كساني هستم در تلفيق كه اگر آن غيرسهيمه‌اي و مانند آن نمي‌آمد اصلاً رأي نمي‌داديم. كما اينكه در مورد قيمت هم همين بازنگري شد. قرار نبود كه ما بصورت غيربسته‌اي اجراء كنيم و اين مشكلاتي ايجاد كرد. همينطور در رابطه با نظام بودجه‌ريزي است، الان مي‌گويند آقا! شما ديگر رديفها را كار نداشته باشيد. خوب، اگر نماينده نداند رديفها چيست، گلوبال يك عددي به يك وزارتخانه بدهد چطور بايد نظارت كند؟ آخر چرا ما خودمان را گرفتار اموري مي‌كنيم كه مردم بعداً بگويند اينها وقت نداشتند؟ وظيفه ما اين است بياييم ببينيم چه تصميماتي گرفته مي‌شود. مثلاً اگر اين پروژه صنعتي از طرف دولت در فلانجا انجام مي‌شود اصلاً داراي چه توجيه فني و اقتصادي است؟ هرچند كه الان ما دررابطه با مسائل توجيه فني و اقتصادي، بيشتر توجيه سياسي داريم. مثل همين پروژه‌هايي كه الان در استانهاي شمالي مي‌گويند شما به همان كشاورزي بسنده كنيد. اصلاً شما بيكار نداريد، حتي حفظ اشتغال و صیانت از اشتغال هم در برنامه آنها نيست. بنابراين با چنين رويكردي گمان مي‌رود كه ما بايد دررابطه با مسائل اساسي كه در رابطه با مثلاً بنزين آژانسها،‌ بنزين موتورسيكلتها يا مباحثي كه در رابطه با همين نظام هماهنگ است واقعاً يكمقداري در راستاي مسائل خودمان تجديدنظر كنيم و قبول كنيم كه در راستاي اين مسائل ما با تجديدنظرهايي مبتني بر تدبير و نه احساس روبرو باشيم. مثل رابطه دولت و مجلس است. خوب، وظيفه مجلس است كه از دولت قانوني و مردمي حمايت كند اما معناي آن هضم و جزم نيست. وظيفه ما نظارت است. ما بايد در راستاي جريانهايي كه منجر به اين مي‌شوند كه عملاً در رابطه با مسائل مردم مشكل ايجاد مي‌كند مخالفت و موافقت كنيم، اظهارنظر كنيم و اظهارنظر ما وظيفه قانوني ماست. بعضي از دوستان گمان مي‌كنند كه حمايت از دولت قانوني و مردمي معنايش اين است كه ما اصلاً نه بفهميم، نه بگوييم و نه نظر بدهيم. مردم براي اين به ما رأي دادند. ما بايد قوه مجريه را هدايت و حمايت كنيم و سياست و نظارت دست ما باشد. همانطور كه قوه مجريه هم نسبت به زيرمجموعه‌اش همين حالت را دارد. در همين اصل (44) هم كه يك گام بزرگ است، بنده هم بعنوان موافق در ضرورت آن صحبت كردم نگراني را نبايد از كف بدهيم كه مثلاً اگر قرار است تعاون به (25) درصد طي (7) سال دست پيدا كند اين يعني (50) هزار ميليارد تومان بودجه و تزريق مالي، آيا اينكار درحال انجام است؟ بنابراين بنظر مي‌رسد كه دوستان، نمايندگان عزيز! اين (7)،(8)،(10) ماه باقيمانده را بنحوي عمل كنيم كه ان‌شاء‌الله از باب تمام كردن حسن تمام، نتيجه‌اي بفرجام داشته باشيم. براي اينكه ان‌شاء‌الله‌تعالي توفيق داشته باشيم و از آن ارواح مطهر شهداء هم استمداد بطلبيم،‌ آرزوي خير داريم و توفيق شما را طالبيم. والسلام عليكم و رحمه‌الله و بركاته
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ايرج نديمي ـ بسم الله الرحمن الرحيم با عرض سلام به پيشگاه امت گرانقدر، نجيب، شريف و انقلابي و امام عصر مولاي همه انسانهاي آزاده و آرزوي قبولي طاعات و عبادات و مخصوصاً تبريك عيد سعيد فطر. بي‌ترديد همه ما اظهار نفرت خودمان را از رفتار آمريكا و استكبار جهاني در حق ملت ايران اعلام داشته و همچنان پيوند خود را با اسلام، امام، رهبري، نظام، انقلاب، عدالت، قانون اساسي و مردم در تداوم راه شهيدان، ايثارگران و جانبازان ان‌شاء‌الله ادامه خواهيم داد. طبيعي است كه نمايندگان در كاركرد تقنيني و نظارتي خويش بيشترين وظايف را بعهده دارند، بخشي از وظايف آنها هم در رابطه با مسائل حوزه انتخابيه و استان و منافع ملت ايران است. اين بنده نيز بلحاظ اين نمايندگي توفيقاتي داشته‌ام كه بخشي از آن را از باب سپاس از همه دولتمردان گذشته و كنوني و رؤساي جمهور قبلي و فعلي و در رأس همه آنها مقام معظم رهبري اعلام مي‌دارم. ان‌‌شاء‌الله كه اين سپاس ما در حقيقت تشكري باشد از همه كساني كه بنحوي در راستاي خدمت به مردم، همه مردمان خوب و نجيب ايران، شهروندان و روستاييان بتوانند ان‌شاء‌الله خدمات خودشان را همچنان ادامه بدهند و اظهار تشكري باشد از همه آنها كه آشكار و پنهان اين خدمت را ادامه مي‌دهند. در راستاي مسائل اساسي مردمان استان گيلان (3) نياز اساسي را در دور قبل توفيق داشتيم به كمك مسؤولان پيگيري كنيم كه الحمدلله در جاي خوبي است. مسائلي مثل راه‌آهن، آزاد‌راه و منطقه آزاد، همينطور در رابطه با مسائل اساسي اقتصاد كشاورزي مخصوصاً برنج و چاي فعاليتهايي داشته‌ايم كه كمترين آن حل مسأله چاي از طريق قانون برنامه چهارم در سال 1383 بود كه بحمدالله بخشي از مسائل مربوط به خريد برگ سبز كه مشكل عمده‌اي را براي مردم فراهم كرده‌بود رفع كرد. البته مسائل زيادي در رابطه با بيمه محصول، افزايش كمي و كيفي، مسائل مربوط به بازسازي كارخانجات و افزايش كارخانجات مربوط به بخش اسانس و فرآوري و بسياري از اين مسائل وجود دارد كه بايد همچنان پي‌جوي آن باشيم. در مورد برنج هم، مسائلي در رابطه با برخورد با واردات بي‌رويه و قاچاق، هم در مورد چاي، هم در مورد برنج و هم در مورد ابريشم داشتيم كه بهر صورت در رابطه با اموري چون تجهيز و نوسازي يا مسائل قيمت‌گذاري خريد تضميني و مانند آن اثراتي داشته ان‌شاء‌الله كه اين اقتصاد تك‌محصولي بسياري از كشاورزان هم رفع بشود. مسائل مربوط به فعاليتهاي باغي، دامي و لبني همينطور هم هست. اما در امور توسعه‌اي هم توفيقاتي داشتيم كه مثلاً در بخش راه و ترابري مسأله كنارگذر لاهيجان با حدود (16) سال به اتمام رسيد كه جا دارد از مرحوم دكتر دادمان و همكاران فقيد ايشان و نيز همكاراني كه هم‌اكنون فعاليت مي‌كنند تشكر كنيم. همينطور درمورد مسائل مربوط به شروع پروژه جديد و روشنايي اين كنارگذرها. مسائل مربوط به ارتقاء و بهسازي محور لوشان ـ كليشم ـ ديلمان‌ـ سياهكل بحمدالله در مصوبه دولت قرار گرفت. بهمين ترتيب محور گردشگري بام سبز لاهيجان به عهده وزارت راه و سازمان ميراث سپرده شد كه نقش عمده‌اي دارد. در رابطه با روستاييان: در رابطه با كاهش مهاجرت و حفظ رويه توليد و مانند آن هم مسائل مربوط به مدارس و راهها و پلها و بسياري از امور پيگيري شد كه بحمدالله توفيقاتي داشتيم. در رابطه با خود شهر لاهيجان و شهرستان لاهيجان و سياهكل بحمدالله شهرستان لاهيجان بعنوان يكي از دو شهرستان نمونه گردشگري ايران از جهت طبيعي و تاريخي شناخته شد كه براي سرمايه‌گذاري متعدد جاي دارد. همينطور در رابطه با مسائل محورهاي متعدد راه مثل رودبنه ـ چاف، سياهكل ـ ديلمان و يا مسائل ديگري كه در رابطه با آستانه و لنگرود و مانند آن تقديم مي‌شود بايد نام ببريم. بالاخره در رابطه با مسائل تقاطعهاي غيرهم‌سطح هم اقداماتي شده كه آنهم در جاي خودشان مطرح است ان‌شاء‌الله در آينده هم پروژه‌هايي مثل بام سبز ديلمان و مانند آن يا تازه‌آباد به سياهكل و كنارگذر سياهكل و مانند آن پيگيري مي‌شود. در بخش صنعت بحمدالله توفيق داشتيم. بايد تشكر كنيم هم از وزير قبلي صنايع جناب‌ آقاي جهانگيري و نيز جناب آقاي دكتر طهماسبي و سرپرست فعلي كه در رابطه با شهركهاي صنعتي از جهت زيرساختها، تصفيه‌خانه‌ها و يا حتي ايجاد شهرك لاهيجان و مانند آن نقش داشتند. همينطور در رابطه با راه‌اندازي صنايع شرق گيلان در لاهيجان و مسائلي كه در رابطه با صنعتگران داشتيم بايد تشكر كنم. در رابطه با منطقه ويژه اقتصادي ـ تجاري هم كه هم‌اكنون در دست دولت است، بعنوان يكي از مناطق كار كشاورزي را هم تعقيب مي‌كند در كنار راه‌اندازي كارخانه (3) هزار تني سيمان ديلمان و بازسازي شاليكوبي‌ها و كارخانجات چاي و بسياري از مسائل بخصوص در حوزه برق رساني به بيش از (100) روستا در دو شهرستان بايد از وزارت نيرو هم تشكر كنيم. در مورد ورزش هم باز بايد سپاس‌نامه‌اي داشته باشيم، هم از رؤساي سازمان قبلي و هم فعلي كه در رابطه با پروژه‌هايي مثل پروژه تختي، سياهكل، ديلمان و رودبنه زحمت‌ كشيدند. همينطور در سفر هم (4) پروژه تصويب شد كه ان‌شاء‌الله آنها هم اجرايي بشود و استاديوم كارگري لاهيجان و بخش كثيري از مسائل مربوط به فعاليتهاي ورزشي از نوع توزيع امكانات و مانند آن بهرصورت مثل مسائل مربوط به بخش قايقراني قابل توجه است. در بخش كشاورزي كه مهمترين موضوع مردم ماست بلحاظ اينكه هنوز هم بخش عمده‌اي از مردم استان گيلان مثل استانهاي كشاورزي در روستا ساكن هستند، بايد از بخشي از اقدامات كه صورت گرفت تشكر بكنيم كه در صدر آنها را ذكر كرديم و البته بخش عمده‌اي در رابطه با مسائل آب و زراعي و مانند آن مانده كه بخش عمده‌اي از آنها به تصويب دولت رسيده و بازسازي و لايروبي رودخانه‌هاي مهمي مثل سيدعلي‌اكبري، شن‌رود و ذاكليبررود و حشمت‌رود به مانند راه‌اندازي كارخانجات صنايع تبديلي و مانند آن مي‌تواند مؤثر باشد. در بخش درمان و بهداشت هم بايست تقاضا كنيم كه بيمارستان (96) تختخوابي لاهيجان بمانند بيمارستان (32) تختخوابي سياهكل و نيز بيمارستان درمان‌بستر ديلمان به دولت و وزير محترم پيگيري بكنند كه ان‌‌شاء‌الله به نتيجه برسند ولي همينطور در رابطه با بخشهاي متفاوتي كه در بخش درمان هست مثل ICU و CCU، سوانح و سوختگي و MRI و مانند آن و حتي سي‌تي‌اسكن بايد تشكر كنيم. اين سپاس را از دولتهاي قبلي و فعلي داشته‌باشيم. در بخش فرهنگي و هنري بايد تشكر داشته باشيم از بهره‌برداري مجتمع فرهنگي ـ هنري سياهكل و تقاضا كنيم كه همين مجتمع در لاهيجان با سرعت بيشتري به اتمام برسد. در رابطه با كتابخانه‌ها و نمايشگاهها و بزرگداشت شخصيتهاي گرانقدري چون دكتر مجتهدي و مباحثي مربوط به مساجد و پوشش تلويزيوني و مسائل مربوط به خبرگزاري و راديو هم بايد تشكر داشته باشيم. در بخش علوم و تحقيقات و فناوري نيز بايد سپاسي از وزراي قبلي و فعلي داشته باشيم. هم در رابطه با مصوبه راه‌اندازي دانشگـاه كشاورزي لاهيجان و هم در راه‌اندازي دانشكده‌ها و دانشگاههايي كه در رابطه با پيام نور و غيرانتفاعي و علمي ـ كاربردي و آموزشكده‌ فني سماء و دانشگاه آزاد در سطوح مختلف داشتيم،تشكر مي‌نمائيم بخصوص از مسؤولين دانشگاههاي غيردولتي كه فعاليت كردند. انتظار هم داريم كه مصوبات دولت در بخش آموزش عالي پيگيري بشود. در بخش آب و فاضلاب هم اقداماتي شده اما همچنان تصفيه‌خانه فاضلاب لاهيجان بهره‌برداري نشده، اين انتظار از وزير محترم نيرو هست كه تلاش بكنند در دهه فجر بهره‌برداري بشود و در تأمين آب شرب شهرهاي چهارگانه ما از تصفيه‌خانه سنگر بايد تشكر كنيم. همينطور در رابطه با بهره‌مندي اكثريت روستاييان مخصوصاً شهرستان سياهكل بايد تشكر كرد. البته در رابطه با بخش پرجمعيت رودبنه اين انتظار هست كه اقدام بشود همچنان كه وزير محترم تلاش كرده. در رابطه با احداث سد ديلمان هم مصوبه دولت انتظار ماست. در رابطه با گازرساني متأسفانه در اين دولت فعاليت لازم نشده، (1000) روستا به تصويب رسيده ولي ظاهراً معاونت ذي‌ربط وزارت نفت بيشتر متوجه شهرهاست، روستاها را اصلاً قبول ندارد. انتظار است كه به مصوبه دولت عمل بشود ولي بايد در رابطه با خط انتقال (80) كيلومتري به ديلمان و گازرساني به شهرها تشكر داشته باشيم كه ان‌شاء‌الله موفق باشند. در مورد آموزش و پرورش بايد از سفر بزرگاني مثل مقام معظم رهبري و رؤساي جمهور قبلي و فعلي و بحران برف ياد كنيم كه در رابطه با ساخت مدارس نقش داشت. همينطور لايحه‌اي كه مربوط به ساخت مدارس فرسوده بود كه از اين مجلس و دولت قبلي در رابطه با ارسال لايحه و تصويب آن بايد تشكر كرد. همينطور در رابطه با مسائل مربوط به دارالقرآنها و بازسازي سالنهاي متعددي مثل شهيد باهنر و مانند آن و يا مباحثي مربوط به تجهيز مدارس و شبانه‌روزيها بايد تشكر بكنيم. در رابطه با عمران شهري متأسفانه رابطه‌ شهرداريها با دولت قطع شده و پول ناچيزي كه تحت عنوان تجميع داده مي‌شود واقعاً مشكل شهرداري را حل نمي‌كند ما براي شهرداريهاي شهرهاي كوچك بايد يك فكر بكنيم كه درآمد زيادي ندارند ولي در عين حال از زحماتي كه در رابطه با مسائل مربوط به انواع خريد ماشين‌آلات و مسائل مربوط به ساخت پلها و مانند آن است بايد تشكر كنيم. در بخش مخابراتي كه واقعاً از وزراي قبلي و فعلي بايد جداً تشكر كنيم. بخش عمده‌اي از توقعات برنامه‌اي ما عملي شده، مسائلي مربوط به پيگيري دفاتر مخابراتي، تلفن همراه روستايي همان WLL يا مسائل مربوط به اينترنت روستايي و بسياري از مباحث مربوط به خدمات مشتركين و مباحث ديگري كه در تبديل آنالوگها به ديجيتال و مانند آن است. واقعاً بايد از وزراي قبلي و فعلي تشكر ‌كنيم. در بخش گردشگري باز هم بايد سپاس داشته باشيم از مسائل مربوط به دهكده‌ها و مباحث مربوط به مناطق و در رابطه با راه‌اندازي ادارات يا مباحث مربوط به خدمات رفاهي و امدادي، در رابطه با بيمه محصول و كشاورز بنظر مي‌رسد مجلس امسال بايد اقدام مؤثرتري داشته باشد. همينطور در رابطه با خدمات حمايتي و امدادي مثل هلال احمر و مانند آن، در رابطه با مسائل مربوط به تلاشهايي كه همه ما انجام مي‌دهيم طبيعي است كه بخش عمده‌ كارمان همچنان تقنيني و نظارتي است ولي طبيعي است كه مردم از ما انتظار داشته باشند كه بخش عمده‌اي از خواسته‌هاي آنان را از تذكرات و مكاتبات و نشستها و همايشها و سؤالات و بمانند آن پيگير باشيم و ما هم اين مهم را الحمدلله به نعمت نظام خونبار جمهوري اسلامي پيگيري كرديم. از خداوند موفقيت اين نظام را در توسعه خدمات به قاطبه ملت شريف ايران آرزومنديم. والسلام‌ عليكم و رحمه‌ الله و بركاته
جلسه 377
ايرج نديمي ـ بسم الله الرحمن الرحيم با تبريك ولادت امام هشتم، امام غريبان و مظلوم هميشه تاريخ. در رابطه با مسائل متفاوت كشور، اعم از سياست، مديريت، اقتصاد و فرهنگ، مي‌توان مباحث متفاوتي را مطرح كرد. طبيعي است كه در رابطه با گزارش برادعي و مسائل پيش و پس از آن بايد توجه داشت، نه به افراط بحران‌زدگي گرفتار شويم و نه خداي‌ناكرده به وادادگي، بايد مديريت و تدبير كرد و كشور را از فتنه‌هاي ناشي از شيطنت شيطان بزرگ به سلامتي چون گذشته با مدد الهي به مقصد يعني تحويل دادن اين انقلاب به امام عصر، به هر صورت ضرورتها را رعايت كرد. در عرصه‌ اقتصاد هم مسائلي مثل گراني، تورم، مسكن، نقدينگي، بودجه 87 و كثيري از مسائل مطرح است. آنچه كه مهم است اين است كه به هر صورت امروز كشور درآمدهاي بسيار خوبي دارد كه مي‌تواند نعمت باشد، اگر ما درست مديريت كنيم و طبيعي است كه بايد اصل را بر اين بگذاريم كه طبقات پايين و ضعيف جامعه بيش از اين گرفتار مسائلي چون افزايش صددرصدي قيمت مسكن و اجاره يا افزايش لجام‌گسيخته كثيري از كالاها مخصوصاً كالاهاي مربوط به زندگي اعم از خوار و بار و ميوه و مانند آن نشوند و واقعاً دشوار است براي كسي كه (200)، (300) هزار تومان درآمد دارد يا اصلاً درآمد ندارد (بيكار است) يا نه خرده مالك است يا كارگر فصلي است، زندگي امروز بخصوص اگر گرفتار اجاره هم باشد، واقعاً دشوار است و بايد نمايندگان ملت به كمك دولت براي اين معضل يا اين مشكلات فكري بكنند چرا كه به هر صورت ما نماينده اين مردم هستيم و بايد حق مردم را در راستاي منافع آنها پي‌جو و پيگير باشيم وگرنه هيچكسي از ما هم نمي‌تواند با (100)، (200)،‌(300) هزار تومان زندگي بكند مگر اينكه عمومي از امكانات را نتواند استفاده بكند. در رابطه با مديريت كشور هم واقعاً در بعضي از مسائل بسيار شگفت‌زده مي‌شويم از اينكه مثلاً فرض بفرماييد در عرصه مديريت ورزشي هنوز تيم ملي ما يك سرمربي ندارد چه برسد به بسياري از مسائل مربوط به استانها و شهرستانها و مباحث انتخابات‌زدگي كه الان پيش آمده، من همينجا از وزير محترم كشور خواستارم كه در عرصه تبليغات از باب آنكه ما نماينده مردم هستيم و بايد از منافع مردم دفاع كنيم، در مورد كانديداهاي ديگر مي‌گويم كه واقعاً اجازه ندهيد بيش از اين كانديداهاي ديگر را تخريب كنند. اشخاص مؤثري در عرصه تاخت و تاز سياسي تخريبهاي عجيبي را شروع كردند، در مورد همين نمايندگان فعلي و بعضي از افرادي كه مي‌خواهند كانديدا بشوند. بعضيها اصلاً وظيفه نظارتي را به عهده كانديداها گذاشتند. كانديداها مي‌گويند اين را رد مي‌كنيم، اين را تأييد مي‌كنيم. قصص جديدي در عرصه انتخابات مطرح است كه بايد به آن توجه كرد. در عرصه فرهنگ من پاسخ ديروز آقاي رئيس‌جمهور را خودم متوجه نشدم كه واقعاً آيا در بودجه 87، با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري، ما با افزايش اعتبارات بخش فرهنگ روبرو هستيم يا نه فقط همه اينها را متمركز مي‌كنيم و ساماندهي مي‌كنيم؟ بهرصورت فرهنگ اساسي‌ترين مسأله اين انقلاب است و بايد به آن توجه كنيم و خداي‌ناكرده انقلاب فرهنگي ما گرفتار نيازهاي متفاوت ازجمله اقتصاد نشود. در عرصه نظارت‌ من از برخورد بعضي از مديران صنعت خودرو گله كنم، مجلس وظيفه‌اش نظارت است. بهرصورت اگر گزارشي تهيه شد، بايد ضمن تهيه گزارش و پس از آن در عرصه‌ مناظرات و مانند آن، به تبيين و تشريح آن پرداخت. موضع‌گيري مقابل كارهاي نظارتي مجلس اصلاً درست نيست و ما واقعاً در اين مورد بايد توجه بكنيم كه خداي‌ناكرده گرفتار نشويم. در عرصه كشاورزي ما توقع داريم كه از كشاورزان ما، از زارعين، چايكاران، باغداران، دامداران و مانند آن حمايت بشود، مخصوصاً در موضوع چاي بايد توجه بشود كه ان‌شاء‌الله سال آتي هم ما همين نظام برنامه و بودجه را داشته باشيم و در مورد خريد برگ سبز و مانند آن همين روال را پيش بگيريم ولي واقعاً از دولت محترم، نظام مي‌خواهيم كه در برخورد با قاچاق، قاچاق همه كالاها، قاچاقي كه در رابطه با بخش كشاورزي صورت مي‌گيرد محكمتر برخورد بكند. ما هم در خدمتيم، كما اينكه، هم در تحقيق و تفحص و هم در قوانين وظيفه‌مان را انجام داديم. در ارتباط با مسأله بنزين، هنوز مسأله بنزين حل نشده و ما واقعاً توقع داريم. حالا كميسيون بودجه ما مصوباتي داشت. در عرضه بنزين براي گردشگران تصميماتي گرفته شده، يك تصميمي بگيريم كه واقعاً مردم بتوانند مشكلات حمل و نقل خودشان را حل بكنند. در هر حال آنچه ما توقع داريم موفقيت اين نظام است كه بر خونهاي مقدس بنا شده، يادكردي هم از همه شهيدان بخصوص اخوان شهيد خود داشته باشم. والسلام‌ عليكم و رحمه‌ الله و بركاته
جلسه 411
ايرج نديمي ـ بسم‌الله الرحمن الرحيم
بدواً بايد از مردم نجيت و شريف بزرگ جمهوري اسلامي تشكر كنيم كه با مشاركت خويش، همواره ما را در مقابل دشمنان اسلام و انقلاب بنوعي از حمايت معنوي خود بهره‌مند مي‌كند. از حمايتهاي ويژه رياست محترم مجلس و رياست محترم جمهوري اسلامي و نيز جناب حجت‌الاسلام ابوترابي و معاونين رئيس‌جمهور و وزراء هم در مورد موضوع صلاحيت خويش بايد تشكر كنم. هرچند كه جاي آن داشت و دارد كه بپرسيم بعد از (35) سال آيا بايد ثابت كنيم كه نظام جمهوري اسلامي را با تمام وجودمان باور داريم و با آرمانهاي امام و رهبري و انقلاب و دستاوردهاي آن وفاداريم؟ آيا واقعاً به چه شكلي بايد خانواده‌هاي شهداء ثابت كنند كه اين انقلاب همه وجود آنهاست و در خدمت آن بوده و هستند و خواهند بود و اين نوع اعمال هم در ايجاد فاصله بين آنها و نظام مقدس جمهوري اسلامي بهيچوجه ايجاد اختلال نخواهد كرد. بي‌ترديد بنده بعنوان كسي كه نزديك (35) سال با پذيرش مرجعيت امام راحل و قبول همه آرمانهاي اين انقلاب، مندرج در فعاليتهاي مردم و نظام هست، مي‌توانم اعلام كنم كه در راستاي تحقيقات محلي نبايد در مورد نمايندگاني كه عمده عمرشان را در اين مجالس و اين محافل و موقعيتهاي اجرايي اين كشور اعم از اجرايي، امنيتي، سياسي و آموزشي سپري‌ كرده‌اند، قضاوت كرد. بايد حتماً در مورد اين نحوه نظارت افرادي كه خود در شهرستانها موصوف به حمايت اشخاص هستند، تجديدنظر كرد وگرنه در راستاي كساني كه صاحب پرونده‌اي نيستند و مقامات انتظامي و امنيتي و قضايي تأييدي بر آنها دارند، ورودي اينچنين مي‌تواند در آينده خساراتهايي را به همراه داشته باشد. در هرحال آنچه من در طي دوران نمايندگي انجام داده‌ام، وظيفه‌اي بود كه برخاسته از خون برادران شهيد خود و همه شهيدان داشتم و با تمام وجودم به اين نظام وفادارم و اميدوارم كه مسؤولان در راستاي رفتارهاي افرادي كه به هر صورت در محدوده‌هاي شهرستان در محدوده انتخابات بسر مي‌برند، تجديدنظر اساسي داشته باشند. با آرزوي موفقيتهاي روزافزون نظام مقدس جمهوري اسلامي و درود و سلام به ارواح مطهر شهيدان. والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته
رئيس ـ‌ از آقاي نديمي تشكر مي‌كنم.

جلسه 417
ايرج نديمي ـ بسم الله الرحمن الرحيم با سلام و درود به امام عصر (عجل‌الله تعالي‌فرجه‌الشريف) و آرزوي علو درجات ارواح مطهر شهيدان و امام راحل و نيز آرزوي موفقيت انقلاب اسلامي در پايان بخشي به كثيري از مشكلات و سختيها و ناهنجاريهاي دنياي امروز و كشور بزرگ ايران. پيش از انقلاب همه ما مي‌گفتيم چه مي‌گوييم، مي‌گفتيم اگر اسلام حاكم شود، اگر انقلاب اسلامي بشود، اگر به نظام سلطه استبداد پايان بخشيده شود چه خواهيم كرد؟ همه حرفها از چه مي‌گوييم بود، از عدالت، ايمان، آزادي، برابري، پايان بخشي به رنجهاي كهنه مردم سخن مي‌گفتيم. مي‌گفتيم كه كشاورزان ما چگونه از نعمت سرشار نفت براي بهبود كشاورزي‌شان، به‌زراعي، به‌نژادي و تأمين ماشين‌آلات و اصلاح امور اقتصادي استفاده خواهند كرد. مثلاً برنجكاران و چايكاران ما در آن زمانها خطاب ما بودند كه اگر انقلاب شود و اگر فكر و انديشه امام فائق شود بسياري از اين مشكلات ديگر نخواهد بود. مثلاً درِ واردات آنچنان باز نخواهد شد كه دستهاي پينه‌بسته كشاورزان ما طاقت و ياراي مبارزه با آن را نداشته باشد، بسيار مي‌گفتيم. بعد از انقلاب گفتيم چه بايد كرد؟ قانون اساسي را بعنوان يك ميثاق بهانه‌اي براي اجراي آرمانها گرفتيم. تلاش كرديم در طي نزديك به (30) سال قانون اساسي را پياده كنيم، اما متأسفانه اخيراً بعضي بجاي چه مي‌گوييم و چه بايد كرد؟ مي‌گويند چه بگوييم! از ما مي‌خواهند بسياري از حرفها و دردها و رنجها گفته نشود. مي‌گويند گفتن اين نوع مباحث و مسائل، مثلاً شكاف ايجاد مي‌كند. اما مي‌پرسيم اگر برنامه‌هاي اسلام و انقلاب و امام و رهبر و همه انديشمندان سترگ اين جامعه بزرگ و پويا ارائه شود، آيا باز هم از تورم، نقدينگي، گراني، بي‌بها شدن توليد، جايي و سخني و انديشه‌اي خواهد ماند؟ آنچه هست اين است، مجلس هشتم در آينده بايد به بسياري از كمبودهايي كه ما نيز در پاسخگويي به آن آنچنان كه بايد موفق نبوده‌ايم پاسخگو باشد. آيا مجلس هشتم براي حضور كمي و كيفي، براي پربار شدن صحن علني و كميسيونها و فراكسيونها، براي نظارت مؤثر، براي آنكه نمايندگان در لابلاي بسياري از زواياي با دشواري برون رفتن بوروكراسي مي‌توانند چاره‌اي بينديشند؟ آيا براي دشمني آمريكا، براي تحريم، براي بسياري از مسائلي كه در رابطه با نفت در اين كشور ايجاد شده است انديشه‌اي خواهند داشت؟ آيا براي رونق توليد، اشتغال و صادرات برنامه‌اي تهيه شده است؟ آيا دكترين خاصي از جهت اداره كشور متناسب با شرايط خاص كشور طراحي شده است؟ يا نه باز هم (4) سال ديگر بايد پاسخگوي ناكرده‌هايي باشيم كه تحت عناويني چون معيشت از آن سخن مي‌گوييم. درهرحال انقلاب اسلامي به راه خود ادامه خواهد داد و عرصه‌هايي چون انتخابات نيز بايد با تغييراتي روبرو باشد كه شايد استاني شدن انتخابات بتواند كمي از اين مشكلات را مرتفع كند و بتوانيم براي واژگاني چون التزام و مانند آن كه عرصه‌اي موسع پيدا كرده‌اند و بسياري از اوقات صلاحيت را به صلاح نيست و صلاح هست تبديل كرده‌اند با تغييراتي روبرو كنيم. از دخالت عناصر رقيب و مخالف براي پايمال كردن آبرو و حيثيت كثيري از افرادي كه مي‌توانند و مي‌توانستند مؤثر باشند جلوگير باشيم. ما مي‌گوييم كه انقلاب ما در راستاي آرمانهاي بزرگي كه شهيدانمان آنرا ارائه كرده‌اند با دشواريها و مشكلاتي روبروست كه بخشي از آن از خودِ ماست كه «عندالله لا يغير ما به قوم حتي يغير ما به انفسهم». انديشه و فكر و زبان و عمل ما اگر با تغيير اساسي روبرو نباشد، بي‌شك براي بسياري از كمبودها چاره نمي‌انديشيم. امروز (رئيس ـ آقاي نديمي يك نگاهي به زمان بكنيد) كم‌آبي، بي‌آبي، خشكسالي و مشكلات ديگر، كشاورزان ما را بصورت عام و برنجكاران را تحت فشار قرار داده. چايكاران از بسياري از تصميمات ازجمله قيمت و مانند آن نگرانند. من در اينجا از همه مردم خوب ايران، گيلان، لاهيجان و سياهكل كه در اين چند دوره با رأي خويش و حمايتهاي آشكار و پنهان خويش موجبات انجام مسؤوليت شرعي و انقلابي ما را در خدمت به اين مردم ميسر ساختند تشكر مي‌كنم. اميد آنكه فرداي انقلاب بهتر از امروز آن. والسلام
